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اداره برنامه های اطالعات بين المللی وزارت امورخارجه
اياالت متحده هرماه يك مجله الكترونيكی تحت عنوان مجله 

الكترونيكی اياالت متحدهٓامريكا )eJournal USA( منتشر می 
كند. اين مجالت مسٔايل مهم پيش روی اياالت متحده و جامعه 

بين المللی، و همچنين جامعه، ارزشها، افكار و موسسات اياالت 
متحده را مورد بررسی قرار می دهند. هر ماه يك مجله جديد 
به زبان انگليسی منتشر می شود و سپس نسخه هایٓان به زبان 

های فرانسه، پرتغالی، روسی و اسپانيايی انتشار می يابند. 
بخش های منتخبی ازٓانها به زبان های عربی، چينی و فارسی 
منتشر می شوند. هر مجله بر اساس شماره و جلدٓان مشخص 
می شود. ديدگاه ها و يا سياست های دولت اياالت متحده نمی 

باشد. وزارت امور خارجه درقبال محتويات و امكان دسترسی 
دايمی به تارنماهای اينترنتی كه بازديدکنندگان را به اين مجله 

ها ارجاع میدهند،هيچمٔسيوليتیندارد؛اينگونهمٔسيوليتهاصرف
اً مربوط به ناشرينٓان تارنماها می باشد. امكان چاپ مجدد و 

ترجمه مقاالت، عكس ها و تصاوير اين مجله ها در خارج 
از اياالت متحده وجود دارد، مگر اينكه به طور صريح به 

محدوديت های حق چاپ انحصاری اشاره شده باشد، كه در 
چنين مواردی بايد از دارنده حق چاپ انحصاری ذكر شده در 

مجالت کسب اجازه گردد. اداره برنامه های اطالعات بين المللی 
وزارت امور خارجه نسخه های کنونی و قبلی اين مجالت را در 

http://www.america.gov/ قالب های مختلف الكترونيكی
publications/ :درٓادرس اينترنتی ejournalusa.html در 
دسترس قرار داده شده است. نظرات و پيشنهادات خود را می 

توانيد به سفارتٓامريكا در منطقه خودتان و يا به هر يك از دفاتر 
ويراستاری ارسال نماييد:
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IIP/PUBJ
U.S. Department of State
2200 C Street, NW
Washington, DC 20522-0501
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در این مجله الکترونیکی USA هم از 
دوران ناامیدی و تلاش انسان ها برای بقا و هم 
مثال هایی از دوستی و امید به زندگی به رشته 

تحریر درآمده است. در این شماره درباره زندگی 
این افراد می خوانیم:

• پسری که از خانواده اش جدا شد و دوران 
کودکی اش صرف تلاش برای فراموش کردن قتل 

عام جنگ داخلی دوم در سودان شده است.

• خانواده 10 نفره کوبایی که به دلیل عقاید 
سیاسی خود در کوبا تحت پیگرد قانونی قرار 

گرفته اند.
• دختر جوانی که از جنگ گریخته و سفری 

ناخواسته را به آن سوی اقیانوس آرام درپیش 
گرفته است.

• مردی که از خشونت قومی در رواندا 
گریخته و 10 سال در خیابان ها و در اردوگاه 

پناهندگان زندگی کرده است.

همه این افراد کشور مادری خود را ترک گفته اند، به عنوان پناهنده به ایالات متحده آمده اند و با حامیان مالی آمریکایی که به آنها 
در ساختن زندگی جدیدشان در ایالات متحده یاری رسانده اند، ملاقات کرده اند. مجله ما با انجام مصاحبه ها و نقل قول های اول شخص، 

به بیان داستان پناهندگانی پرداخته است که خانه و زندگی جدید خود رادر ایالات متحده ساخته اند - و همچنین شهروندان آمریکایی که 
این افراد را راهنمایی کرده و به آنها کمک می کنند.

تنوع و جمع گرایی از خصوصیات بارز ملی در ایالات متحده به شمار می آید. وجود چنین ارزش های ملی، شهروندان آمریکایی 
را ترغیب می کند تا به منظور تقویت بافت اجتماعی کشور خود با خوش آمد گویی و کمک به پناهندگان، آنان را در ادغام در جامعه 

ایالات متحده یاری رسانند. در عوض، پناهندگان مستقر شده به غنای فرهنگ آمریکایی و چهارچوب های اجتماعی، اقتصادی و قانونی 
آمریکا می افزایند.

داستان ها و مقاله های موجود در این صفحات بیانگر تعهد دولت ایالات متحده در کمک به پناهندگان بوده و نشان دهنده آن است 
که چگونه چنین تعهدی در جان و دل هزاران آمریکایی که برای کمک و همراهی با تعدادی از جدیدترین - و شجاع ترین - ساکنان این 

کشور دست یاری دراز کرده اند، بارور شده است.

درباره اين شماره

 ایالات متحده بیش از نیمی از تمام پناهندگانی را که در یک کشور سوم اسکان دوباره میگیرند، می 
پذیرد. این رقم بیشتر از شمار پناهندگانی است که توسط تمام کشورهای دیگر تجدید اسکان یافته اند. در 
این عکس، مجسمۀ آزادی در شهر نیویورک، که نمادی از امید برای بسیاری از تازه واردان به ایالات 

متحده است، دیده می شود.

©
A
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پناهنده کسی است که:

• به اجبار کشور مادری خود را ترک کرده است.
• برای حفظ امنیت خود از مرز بین المللی عبور کرده است.

• به دلیل مذهب، نژاد، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه خاص اجتماعی، ترس منطقی و قابل استنادی از 
پیگرد قانونی در بازگشت به کشور زادگاه خود دارد.
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روز جهانی پناهندگان و سی امین سالگرد قانون 
مصوب پناهندگی

اریک پ شوارتز، معاون وزیر امور خارجه، دفتر 
امور جمعیت، پناهندگان و مهاجران

شالودۀ سازمان بین المللی ما برای حمایت از آسیب 
پذیر ترین مردم جهان – پناهندگان - است.

اسکان پناهنده در ایالات متحده
منبع: اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت

سی سال پس از مصوبۀ پناه جویان سال 1980
دوريس مايسنر

این مصوبه نشان دهندۀ تجدید نظر اصولی ایالات 
متحده در تعهد دیرین خود نسبت به اصول بین المللی 

حقوق بشر و کمک به پناهندگان است. 

مصاحبه

دیگر برای حفظ جانش مجبور به فرار نیست
یکی از »پسران گمشده ی« سودان به پناهندگان تازه 

وارد کمک می کند

روایت های شخصی
کمک های مددکار افغانی-آمریکایی به خانوادۀ 10 

نفرۀ کوبایی

خانوادۀ اسپینوزا

گالری عکس
پناهندگان مشهور ) و نه چندان مشهوری( که تفاوت 

ایجاد می کنند
تصاویری از پناهندگانی که برای رسیدن به موفقیت و 

قدرشناسی در جوامع جدیدشان در ایالات متحده و فراتر 
از آن، بر دشواری ها فائق می آیند.

مصاحبه
 “آنها قلب های پاکی دارند:” 

دو خانواده  از اسكان مجدد خود در ایالت پنسیلوانیا 
می‌گویند.

روایت های شخصی
دوستی دامپزشک عراقی و خانواده اش با داوطلب 

آمریکا
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مصاحبه
سفر ده ساله، پناهنده را از ناامیدی به زندگی نوین 

رهنمون می شود

گالری عکس
بنا نهادن خانه ای برای خود در ایالات متحده

تصاویری از پناهندگانی که در حال اسکان مجدد در 
ایالات متحده هستند، از کمک همسایگان برخوردار می 

شوند و خانه های جدیدی برای خود می سازند.

روایت های شخصی
پناهجوی بوتانی زبان انگلیسی را فرا می گیرد و همراه 

معلمش با شهر تازۀ خود آشنا می شود

مصاحبه
کمک پناهجوی سابق به پیشبرد سیاست پناهندگی در 

آمریکا
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ایالات متحده، روز 17 مارس 2010، سی امین سالگرد 
قانون پناهندگی سال 1980 را جشن گرفت، قانونی که شالودۀ 
سازمان بین المللی ما برای حمایت از آسیب پذیر ترین مردم 

جهان – پناهندگان - است. این قانون تاریخی، شهادتی است بر 
از خودگذشتگی و اشتیاق سناتور ادوارد کندی و سایر اعضای 

کنگره که خود را متعهد به مسائل بشردوستانه می دانستند و 
مصر بودند که باید نظامی کارآمد و بی طرف ایجاد شود که 
بتواند به نیاز کسانی که به خاطر جنگ آواره شده اند و نمی 

توانند به خانه و زندگی خود بر گردند پاسخ دهد.     
قانون پناهندگی نشان دهندۀ ارزش ها و آرمان های 

آمریکایی—    عطوفت، سخاوت و نقش پیشرو در ارائۀ خدمات 
به افراد آسیب پذیر—   است. همچنین، اتکا به حمایت میلیون ها 
فرد آمریکایی یکی از اجزای بنیادی موفقیتی است که این قانون 
به دست آورده است. کنگرۀ ایالات متحده قانونی را به تصویب 
رساند که منجر به ایجاد قانون پناهندگی شد، اما در نهایت، این 

جوامع محلی هستند که با گشودن دل ها، خانه ها و جوامع شان به 

روی پناهندگان از سراسر جهان، به پاسداری از برنامۀ پذیرش 
پناهندگان ایالات متحده کمک کرده اند.

اکثر پناهندگان مشقات زیادی را تجربه کرده اند—    شاهد 
ریشه کن، مجروح و نابود شدن خانواده وجوامع شان بوده اند—    

و سال ها و یا شاید ده ها سال در این شرایط بسیار آسیب پذیر 
زندگی کرده اند.

ایالات متحده از سال 1980، بیش از 2/5 میلیون پناهنده 
را استقرار مجدد داده است، که تعداد آن بیشتر از مجموع تمام 

کشورهای دیگری است که به پناهندگان دوباره سامان می دهند. 
گرچه روند استقرار مجدد و تلفیق پناهندگان کار دشواری است 

و بسیاری از این پناهندگان می بینند که دوستان و اعضای 
خانواده شان در مسیر این انتقال از پا در می آیند، اکثر کسانی 

که در ایالات متحده استقرار یافته اند توانسته اند در نهایت خود 
را تطبیق دهند و موفق باشند–  تطابقی که احتیاج به ارادۀ فوق 

العاده، حمایت کامل جوامع و مقدار زیادی تحمل و شکیبایی 
دارد. در بین افرادی که از سال 1980 در ایالات متحده استقرار 
مجدد یافته اند پناهندگان ویتنامی و لائو همانگ هستند که اکنون 

کالیفرنیا را وطن خود می دانند، عراقی هایی که از بغداد گریخته 
اند و دارند زندگی جدیدی را در سواحل دریاچۀ میشیگان شروع 
می کنند و سومالیایی هایی که زمین های لم یزرع آفریقای شرقی 
را ترک کرده اند تا زندگی خود را مجدداً در مینسوتا و مین آغاز 

کنند.
پناهندگان صدها سال است که در ایالات متحده استقرار مجدد 

یافته اند و کمک شایانی به رشد و موفقیت جوامع محلی، اقتصاد 
منطقه ای و نهادهای ملی ما کرده اند. به عنوان یک ملت، ما می 
دانیم که تنوع ما منشأ قدرت ماست. ما بارها و بارها دیده ایم که 

توانایی ما برای تلفیق مردمان گوناگون از سراسر جهان، الگویی 
برای ایجاد جامعه ای پویا، جوامعی موفق از نظر فرهنگی و 

فکری و حاکمیت دموکراتیک بر اساس شهروندی پسندیده بوده 
است. به عنوان یک ملت، ما این را روشن ساخته ایم که یکی 
از اولویت های سیاست خارجی ما حمایت از آسیب پذیر ترین 
شهروندان جهان است، و ما این را آموخته ایم که وقتی دست 

کمک به سوی کسی که نیازمند است دراز می کنید، شما خود از 
عواید آن بهره مند می شوید.

روز جهانی پناهندگان و سی امین سالگرد قانون مصوب پناهندگی
اریک پ شوارتز، معاون وزیر امور خارجه، دفتر امور جمعیت، پناهندگان و مهاجران

اریک پی شوارتز، دستیار وزیر امور خارجه
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epartm

ent



5  USA نشریه الکترونیکی

   ایالات متحده به تاریخچه ی پذیرفتن مهاجران و پناهندگان 
خود افتخار می کند. طرح اسکان پناهنده ایالات متحده بازتابی از 
والاترین ارزش ها و تمایلات آمریکا به رحم و شفقت، بخشندگی 

و رهبری است. ازسال 1975، آمریکایی ها حدود 3 میلیون 
پناهنده از سراسر جهان را پذیرفته اند. پناهندگان شیوه زندگی  و 

جوامع نوینی در شهرها و شهرک های50 ایالت پديد آورده اند.

اسکان: راه حلی برای تعدادی اندک

   پناهنده کسی است که از کشورش گریخته و نمی تواند 
بازگردد زیرا هراسی جدی از آزار و تعقیب به دلیل مذهب، نژاد، 
ملیت، دیدگاه سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاصی دارد. 

نخستین گام برای اغلب پناهندگان ثبت نام در کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل )یوان اچ سی آر( در کشوری است که 

بدان گریخته اند. این کمیساریا اختیار آن را دارد که از پناهندگان 
حمایت بین المللی به عمل آورد. یوان اچ سی آر تعیین می کند که 
آیا فرد واجد شرایط پناهندگی  است یا خیر و اگر چنین است در 
جهت پایدارترین راه حل ممکن برای هر پناهنده فعالیت می کند: 
بازگشت امن به وطن، جا افتادن محلی، یا اسکان در کشور سوم.

   طبق آخرین آمار کمیساریا، 
حدود 10/5 میلیون پناهنده در جهان 

وجود دارد. اکثریت گسترده ای از این 
پناهندگان در کشوری که بدان گریخته اند 

حمایت می شوند تا زمانی که بتوانند به 
طور داوطلبانه و در امنیت به کشورشان 

باز گردند. به تعداد بسیار کمی از 
پناهندگان اجازه می دهند در کشوری که 
بدان گریخته اند شهروند شوند و تعدادی 

باز هم کمتری – در اصل کسانی که 
بالاترین میزان خطر برای آنان وجود 
دارد – در کشور سوم اسکان داده می 
شوند. در حالی که کمیساریا گزارش 
می کند که کمتر از یک درصد همه 

پناهندگان در نهایت در کشورهای سوم 
اسکان می یابند، آمریکا بیش از نیمی از 
این پناهندگان را پذیرا میشود که بیش از 
مجموع اسکان در کشورهای دیگر است.

طرح پذیرش پناهنده آمریکا: 
درخواست و به جریان افتادن پرونده

   هنگامی که کمیساریا – یا به ندرت، 
یکی از سفارت های آمریکا یا سازمانی غیر دولتی که آموزشی 
خاص دیده درخواست پناهنده ای را برای اسکان به آمریکا می 

فرستد، ابتدا نهاد بررسی خارجی )او پی ای(پرونده را دریافت و 
بررسی می کند. اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت )پی آرام( 
وزارت امور خارجه آمریکا با سازمان های غیر دولتی و بین 
المللی همکاری می کند تا هشت نهاد اوپی ای منطقه ای را در 

سراسر جهان اداره کند. با هدایت پی آرام، این نهادها درخواست 
های قابل قبول پناهندگی برای اسکان در آمریکا را بررسی می 

کنند.
   برخی از پناهندگان می توانند بدون ارجاع از کمیساریا یا 
نهاد دیگری فرایند درخواست را با اوپی ای آغاز کنند. این افراد 
شامل بستگان نزدیک پناهندگانی می شوند که از قبل در آمریکا 
اسکان داده شده اند و پناهندگانی که به گروه های ویژه ای تعلق 
دارند که در قانون مدون بیان شده یا وزارت امور خارجه آنها 

را واجد شرایط برای دسترسی مستقیم به این طرح تشخیص داده 
است.

   این نهادها برای کنترل امنیتی درباره زندگی و موضوع 
های دیگری از درخواست کننده اطلاعات دریافت می کنند. 

کنترل امنیتی تضمین می کند که تروریست ها و یا جنایتکاران 

اسکان پناهنده در ایالات متحده
منبع: اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت

پناهندگان ویتنامی در فیلیپین در حالیکه آماده سوار شدن هواپیمایی به مقصد آمریکا می شوند به سخنان نمایندهای 
از سازمان مهاجرت بینالمللی )IOM( گوش فرا می دهند. دولت ایالات متحده جهت اسکان مجدد پناهندگان با این 

سازمان همکاری میکند.
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از طریق طرح پناهندگی وارد آمریکا نشوند. مسئولان خدمات 
مهاجرت و شهروندی آمریکا )یواس سی آی اس( تمام اطلاعاتی 

را که او پی ای گرد آورده بررسی می کنند و پیش از تصمیم 
گیری در مورد پذیرش هر پناهنده متقاضی برای اسکان در 

آمریکا مصاحبه ای رو در رو با وی صورت می دهند.
  هنگامی که مسئول یواس سی آی اس پناهنده ای را برای 
پذیرش تأیید می کند، گام بعدی تشخیص معاینات پزشکی است 

تا نیازهای پزشکی مشخص شده و اطمینان حاصل شود کسی با 
بیماری مسری، همچون سل، وارد آمریکا نشود. در نهایت اوپی 
ای از نمایندگی اسکان مستقر در آمریکا که در حمایت پناهندگان 

تازه وارد تخصص دارد درخواست »بیمه ی حمایتی« می کند. به 
همه پناهندگان پیش از عزیمت به آمریکا دوره آموزشی آشنایی با 

فرهنگ آمریکا ارائه می شود.
   پناهندگانی که تأیید یواس سی آی اس را برای اسکان در 
آمریکا دریافت می کنند وارد طرح پذیرش پناهندگان )یواس آر 
ای پی( می شوند. این برنامه، طرح مشترکی بین بخش عمومی 
ـ خصوصی است که از تعدادی از شرکت کنندگان تشکیل شده 

است. حمایت میلیون ها آمریکایی در موفقیت این طرح ضروری 
است. گرچه کنگره این طرح را سرپرستی کرد، این جوامع محلی 

هستند که از طریق پذیرش پناهندگان سراسر جهان و کمک به 
آنان موفقیت طرح اسکان را تضمین کرده اند.

زمان بررسی در مجموع بسته به محل درخواست کننده و 
شرایط دیگر متفاوت است، اما متوسط زمان برای ارجاع اولیه 
یوان اچ سی آر برای ورود به عنوان پناهنده به آمریکا معمولا 

بین 8 ماه تا یک سال است.

برنامه ریزی برای ورود پناهندگان به آمریکا

   وزارت امور خارجه با ده نمایندگی محلی اسکان که 
دارای دانش و منابع اثبات شده برای اسکان پناهندگان هستند 
همکاری می کند. هر هفته نمایندگان این ده نمایندگی نزدیک 

واشنگتن تشکیل جلسه می دهند تا اطلاعات مربوط به زندگی و 
دیگر اسناد پرونده را که اوپی ای ها فرستاده اند بررسی و تعیین 

کنند هر پناهنده کجای آمریکا 
اسکان داده شود. طی این 

نشست نمایندگی های اسکان 
نیازهای ویژه ی هر پناهنده 
تازه وارد را با منابع ویژه 

ی موجود مطابقت می دهند. 
اگر پناهنده ای بستگانی در 
آمریکا داشته باشد احتمال 

دارد او را با آنها یا نزدیک 
آنها اسکان دهند. در غیراین 
صورت نمایندگی اسکان که 

»مسئولیت مالی« پرونده 
را پذیرفته در مورد بهترین 

مکان مناسب میان منابع  
جامعه و نیازهای پناهنده 

تصمیم می گیرد.
   اطلاعات مربوط به مکان و نام نمایندگی حامی به اوپی 

ای اولیه اطلاع داده می شود که پس از آن با سازمان بین المللی 
مهاجرت )آی اوام( همکاری می کند تا پناهنده را به خانه ی 

جدیدش انتقال دهند. هزینه ی نقل و انتقال پناهنده به عنوان وام 
ارائه می شود که پناهندگان باید بازپرداخت آن را پس از این که 

در آمریکا مستقر شدند آغاز کنند.

به محض ورود به آمریکا

   همانطور که گفته شد وزارت امور خارجه با ده نمایندگی 
محلی اسکان برای اسکان پناهندگان قرارداد مشارکت دارد. با 

وجود این که برخی از نمایندگی ها وابستگی های مذهبی دارند، 
اجازه ندارند پناهنده را به دین تازه ای دعوت کنند. قرارداد 
مشارکت استاندارد میان وزارت امور خارجه و هر کدام از 

نمایندگی های محلی اسکان، کالاها و خدماتی را که نمایندگی باید 
در اختیار هر پناهنده قرار دهد،مشخص می کند. در مجموع، 

ده نمایندگی اسکان محلی دارای حدود 350 وابسته در سراسر 
آمریکا هستند. شعبه اصلی هر نمایندگی برای نظارت بر منابعی 

که هر جامعه ی وابسته می تواند تأمین کند، با وابسته ها در 
تماس است. برخی از این منابع عبارتند از:

مترجمانی که به زبان های مختلف سخن می گویند، اندازه و 
ویژگی های مسکن موجود، در دسترس بودن مدارس با خدمات 

ویژه، مراقبت پزشکی، کلاس های انگلیسی، مشاوره و غیره.
   همانطور که قرارداد مشارکت ایجاب می کند، کسی از 

وابسته حامی اسکان و/ یا عضوی از خانواده یا دوستی همه 
پناهندگان را پس از ورود به آمریکا در فرودگاه ملاقات می 

کند. آنها را به آپارتمان شان می برند که دارای اثاثیه، وسایل، 
لباس مناسب فصل و مقداری غذا مطابق با فرهنگ پناهنده است. 
اندکی پس از ورود به پناهندگان کمک می کنند تا زندگی خود را 

در آمریکا شروع کنند. این کمک شامل درخواست کارت تأمین 
اجتماعی، ثبت نام بچه ها در مدرسه، آموختن شیوه دسترسی به 
- بهره گیری از- امکانات خرید، ترتیب دادن قرار ملاقات های 

طرح اشتراکی پذیرش پناهندگان آمریکا )یواس آرای پی( تشکیل شده  از :

•	  اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت )پی آرام( وزارت امور خارجه آمریکا.
•	 خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا )یواس سی آی اس( متعلق به وزارت امنیت 

داخلی.   
•	 دفتر اسکان پناهندگان )اوآرآر( وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا.
•	 ده سازمان غیردولتی محلی در مجموع با بیش از 350 دفتر مربوطه در سراسر 

آمریکا.
•	  هزاران شهروند مستقل که داوطلبانه وقت و مهارت های خود را برای کمک به 

اسکان پناهندگان در آمریکا صرف می کنند.
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پزشکی و ارتباط با خدمات زبان آموزی یا اجتماعی مورد نیاز 
است.

   طرح پذیرش و جایابی وزارت امور خارجه به اسکان 
پناهندگان در آمریکا کمک می کند. این طرح برای تنها یک بار 

مبلغ 1800 دلار برای هر پناهنده در اختیار نمایندگی های اسکان 
قرار می دهد تا هزینه های پناهنده را برای چند هفته پرداخت 

کنند. بیشتر این پول صرف پرداخت اجاره بها، اثاثیه، غذا و لباس 
و نیز پرداخت حقوق کارکنان نمایندگی، مکان دفتر و دیگر هزینه 

های مرتبط با اسکان می شود که داوطلبان آنها را تأمین یا اهدا 
نکرده اند.

   گرچه طرح پذیرش و جایابی وزارت امور خارجه 
منحصر به هفته های نخست پس از ورود است، دفتر اسکان 

پناهنده وزارت بهداشت و خدمات انسانی با سازمان 
های دولتی و غیردولتی برای تأمین پول نقد و کمک 
پزشکی و نیز خدمات اجتماعی و زبان آموزی برای 

مدتی طولانی تر هماهنگ می کند.
   پناهندگان کارت اجازه کار دریافت می کنند و 
تشویق می شوند هرچه زودتر استخدام شوند. براساس 

سال ها تجربه طرح اسکان پناهنده آمریکا دریافته است 
که افراد اگر به محض ورود شروع به کار کنند سریع 

تر زبان انگلیسی را یاد می گیرند و آسان تر شروع 
به کار می کنند. اغلب پناهندگان با شغل های غیر 

تخصصی شروع میکنند حتی اگر تحصیلات و مهارت 
های بالایی داشته باشند. به مرور زمان، بسیاری اگر 

نه اغلب پناهندگان از لحاظ پیشه پیشرفت می کنند و در 
آمریکا به رضایت و موفقیت دست می یابند.

   پس از گذشت یک سال انتظار می رود 

پناهندگان درخواست اقامت دائم 
کنند )که عموما به عنوان گرین 

کارتشناخته می شود( و پس از پنج 
سال در آمریکا پناهنده واجد شرایط 
درخواست برای شهروندی آمریکا 

است.

پناهندگان بروندی در حالی که تانزانیا را به قصد خانهای جدید در ایالات متحده ترک میکنند، برای خداحافظی دست تکان 
میدهند.
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مایندگی های اسکان آمریکا:

•	 خدمات جهانی کلیسا.
•	 انجمن مبلغ مذهبی خارجی و داخلی.
•	  شورای توسعه اجتماعی اتيوپی[.
•	 انجمن حمایت از مهاجران یهودی.
•	 دفتر برنامه های پناهندگان.
•	 کمیته نجات بین الملل.
•	 خدمات پناهندگان و مهاجرت کلیسای لوتران.
•	 کمیته ی مهاجران و پناهندگان آمریکا.
•	 کنفرانس اسقف های کاتولیک آمریکا.
•	 امداد رسانی جهانی. 
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در پی امضای مصوبۀ پناه جویان در سال 1980، بیش از  
3میلیون نفر به ایالات متحده پناهنده و در این کشورمستقر 

شدند. این مصوبه با ایجاد مبنای قانونی برای تضمین وضعیت افراد 
پناهنده، دست یاری به سوی همۀ پناه جویان جهان دراز کرده است.

این مصوبه نشان دهندۀ تجدید نظر اصولی ایالات متحده در 
تعهد دیرین خود نسبت به اصول بین المللی حقوق بشر و کمک 
به پناهندگان است. سناتور ادوارد ام. کندی فقید جلودار تصویب 
آن بود و در جهت تکمیل بازبینی قوانین و سیاست های مربوط 

به مهاجرت که توسط برادرش، پرزیدنت جان اف. کندی در سال 
1963 آغاز شده بود، فعالیت زیادی کرد. مصوبۀ پناه جویان 
براساس تصویب متمم های مصوبۀ مهاجرت و تابعیت شکل 

گرفت که پرزیدنت لیندن بی. جانسون در سال 1965 امضا کرده 
بود و به 40 سال سهمیه بندی بر اساس ملیت پایان داد و درهای 

کشور را به روی پناه جویان متعلق به هر نقطه ای از جهان، 
گشود.

تا 15 سال بعد از به اجرا درآمدن متمم های سال 1965، 
طبق قوانین آمریکا، پذیرش پناه جویان تنها برای افرادی که از 
کمونیسم و یا کشورهای سرکوب گر خاورمیانه گزیزان بودند 

امکان داشت. مصوبۀ پناه جویان سال 1980، این محدودیت را 
مورد تجدید نظر قرار داد و پذیرش مهاجران و پناهندگان را 

به حدی گسترش داد که ایالات متحده “اولین کشور جهانی” نام 
گرفت.

 در این مصوبه:

•	  فرد پناهنده طبق آن چه در سال 1951و 
در مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با 

وضعیت پناهندگان تعیین شده بود، تعریف می 

سی سال پس از مصوبۀ پناه جویان سال 1980
نوشته: دوريس مايسنر

 از زمان تصویب قانون پناهندگان در 1980 ، بیش از سه میلیون پناهنده و پناه جو وارد ایالات متحده شدهاند. در این عکس، خانوادهای اهل کوزوو، آلبانی برای اسکان 
مجدد در ایالات متحده ثبت نام میکند.
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گردد، یعنی فردی که به دلیل ترس از آزار و اذیت 
ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی، یا عضویت 

در یک گروه اجتماعی، نتواند به کشورش باز گردد.
•	  فرایند منظم بررسی سالانه و تطبیق سقف پذیرش پناه 

جویان، جایگزین پاسخگویی موقت به موارد اضطراری 
گردید.

•	  برای افرادی که طبق تعریف قانونی پناهندۀ سیاسی در 
ایالات متحده حضور دارند، وضعیت پناه جویی لحاظ 

می شود.
•	  کمک هایی برای اسکان مجدد پناه جویان تأمین می 

شود – هم به لحاظ پولی و هم از طریق حمایت های 
مالی – تا پناه جویانی که تازه وارد کشور می شوند، 

بتوانند زندگی تازه ای آغاز کنند.

چند هفته بعد از تصویب این مصوبه در سال 1980، شروط 
آن به آزمایش گذاشته شد.

از آوریل تا اکتبر سال 1980، طی عملیات جابجایی با 
کشتی، 125.000 تن از پناه جویان کوبایی از ماریل به سواحل 
فلوریدا وارد شدند. این پناه جویان معرف اولین گروه و بیشترین 
تعداد پناهندگان سیاسی اضطراری بودند که ایالات متحده تا آن 

زمان تجربه کرده بود. قبل از سال 1980، تنها کسانی مجاز 
بودند به عنوان پناهنده وارد آمریکا شوند که مجوز ورود آن ها 

به کشور از قبل مورد تأیید قرار گرفته بود.

در پی مهاجران ماریل، موج ورود پناه جویان از کشورهای 
آمریکای مرکزی که درگیر جنگ های داخلی طولانی بودند، 

افزایش یافت. پاسخگویی آمریکا در آغاز با کمبود بودجه روبرو 
شد و ناپیوسته بود. به هر جهت، در اوایل دهۀ 1990، ایالات 

متحده فرایند پناهندگی را مورد تجدید نظر قرار داد و نظم تازه 
ای برقرار کرد که طبق آن، فعالیت ها در این زمینه به موقع، 

مسئولانه، منصفانه و بی طرفانه صورت می گیرد. در نتیجۀ آن 
امروز ایالات متحده سالانه به مردم بیش از 105 کشور جهان 

پناهندگی سیاسی اعطا می کند.

برنامه های آمریکا در پذیرش پناه جویان در خارج از 
کشور هم با تحولاتی همراه بوده است. در دهۀ 1980، این 

برنامه ها بیشتربرای خدمات رسانی به پناهندگان اتحاد شوروی 
و جنوب شرق آسیا ایجاد شده بود. امروز، برنامه های پذیرش 

پناه جویان جمعیت بیشتری را پوشش می دهد. اجرای این 
برنامه ها با مؤسسه های نوعدوستی بین المللی به طور مشترک 
صورت می گیرد، مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

)UNHCR(، و سایر کشورهایی که در تعهد آمریکا نسبت به 
پناه جویان مشارکت دارند، مانند کانادا و نروژ. در نتیجه، ایالات 
متحده به استقرا مجدد پناه جویان بیش از 65 کشور جهان اشتغال 

داشته و برای پناهندگان و مردم آواره در سراسر جهان تأمین 
کمک می کند. ورود هر گروه تازه ای از پناه جویان، موجب 

توسعۀ گوناگونی در آمریکا شده است و فرهنگ کشور را غنی 
تر می سازد.

هر چند که مسئلۀ مهاجرت همیشه موضوعی بحث انگیز 
بوده است، اما روند پناهندگی و پناه جویی در آمریکا  موفقیتی 

تأیید شده است. مصوبۀ پناهندگی سال 1980، با تأیید اصول 
بین المللی حقوق بشر و حمایت از پناه جویان در چهارچوب 

قانونی، که برای پاسخگویی به نیازهای متغیر در این عرصه 
دارای انعطاف لازم باشد، جوابگوی تعهد آمریکا در تأمین امنیت 

بسیاری از مردم آسیب پذیر جهان بوده است. در نتیجه، میلیون 
ها تن – از مردم سومالی گرفته تا مردم کوزوو و عراق – در 

ایالات متحده با آغوش باز و امید استقبال شده اند.

* پناهندگان از هر کشور دیگری برای ورود به آمریکا، 
مجوز دریافت می کنند، در حالی که پناه جویان بدون گذشتن از 

مرحلۀ تحقیقات اولیه، وارد کشور شده و پس از ورود، درخواست 
پناهندگی سیاسی می کنند.

C
redit: ©
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سناتور ادوارد کندی در 1985 ، درباره سیاست های مربوط به 
پناهندگان در کمیته سنای آمریکا سخنانی ایراد می کند.
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پرسش: چرا خانه ات را در جنوب سودان ترک کردی؟
دِنگ: به دلیل جنگی که از دهه 80 بین شمال و جنوب 

سودان در گرفت خانه ام را ترک کردم. باید برای حفظ جانم می 
گریختم؛ وقتی چهار ساله بودم وادار به فرار از روستایمان شدیم، 

باید به اتیوپی می گریختیم.

پرسش: وقتی سودان را ترک می کردی با خانواده ات 
بودی؟

پاسخ: من با خانواده ام نبودم. خانواده ام در روستا بود و من 
در آن زمان در اردوگاه گله بودم. اردوی گله و روستا جدا از هم 

مورد حمله قرار گرفتند و ما مجبور شدیم در جهات مخالف هم 
فرار کنیم. والدین من به سمت جنوب گریختند به سوی اوگاندا و 
من به سوی شرق یعنی اتیوپی گریختم بنابراین از آنها جدا شدم. 

من با پسرعمویم بودم؛ او در آن زمان یازده سال داشت.

پرسش: چه مدت طول کشید تا تو و پسر عمویت از سودان 
به اتیوپی برسید؟

پاسخ : حدود سه ماه طول کشید تا ما به آن جا برسیم اول 
باید از صحرایی می گذشتیم و از آن جا به مرز می رفتیم که 

زمان زیادی به طول انجامید زیرا جنگلی در آن جا بود. حدود سه 
هزار مایل )4428 کیلومتر( تا اتیوپی راه بود بنابراین حدود سه 

ماه طول کشید تا به آن جا برسیم.

پرسش: وقتی به اتیوپی رسیدید چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ: وقتی به اتیوپی رسیدیم، از رودخانه گیلا گذشتیم. این 
رود از خطرناک ترین و آلوده ترین رودخانه ها در اتیوپی است 

و من می گویم شاید در تمام آفریقا. تعداد زیادی از مردمان ما 
زندگی خود را در آن آب ها از دست داده اند، یا سوسمارها آنها 
را می خورند یا غرق می شوند. باید از آن رود می گذشتیم تا به 
اتیوپی برسیم و آنگاه باید فقط در آن جا آرام می گرفتیم و کلبه ی 

خود را می ساختیم. در آن زمان آن جا سازمان ملل وجود نداشت. 
هیچ کس آن اطراف نبود ما در جنگل و دور از شهرهای اتیوپی 

بودیم – این مسأله کار را کمی برای ما دشوار می کرد.

پرسش: پس از ورود به اتیوپی چه اتفاقی افتاد؟

دیگر برای حفظ جانش مجبور به فرار نیست 
یکی از »پسران گمشده ی« سودان به پناهندگان تازه وارد کمک می کند 

ادییر دنگ در چهار سالگی مجبور به ترک خانهاش در جنوب سودان شد و دوران کودکیاش را در فرار و در اردوگاه پناهندگان سپری کرد، تا 
اینکه در سال 2000 در ایالات متحده اسکان مجدد یافت.

C
ourtesy of Julie D

enesha

مصاحبه
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پاسخ: جنگی در اتیوپی در گرفت و آن موقع هیچ کس نمی 
خواست ما دیگر آن جا باشیم. بنابراین در واقع به زور اسلحه ما 

را مجبور کردند دوباره به سودان بگریزیم و بار دیگر باید از 
همان رودخانه عبور می کردیم این بار به سوی کنیا رفتیم. این 

مسیر از محل رودخانه حدود 2000 مایل )3219 کیلومتر( بود. 
رفتن از سودان به اتیوپی و بعد به کنیا حدود یک سال طول کشید.

پرسش: چطور زنده ماندید؟
پاسخ: در اصل، به دلیل وجود پسرعمویم و نیز ایمان و 

امیدی که داشتم. من به این چیزها تکیه می کردم. هنوز امیدوار 
بودم که روزی همه چیز درست می شود؛ جنگ تمام خواهد شد 
و من می توانم به سرزمین مادری خود بازگردم. و درعین حال 

باید هر چیزی خوردنی که وجود داشت را می خوردم – چه برگ 
باشد چه چیزهای دیگر. سعی می کردم به والدین خود فکر نکنم 

زیرا لحظه ای که این کار را انجام می دادم امیدم را از دست 
می دادم. من فقط امید داشتم که از پس آن شرایط بر می آیم. این 

همان چیزی است که امید را زنده نگاه می دارد. فقط دعا کردن – 
چیزهایی مانند آن.

پرسش: وقتی به کنیا رسیدید چه اتفاقی افتاد؟

پاسخ: ما نزدیک مرز کنیا با اتیوپی 
زندگی را شروع کردیم، جایی به نام 
لوکیچوگیو. بعد ما را به بخش شمالی 
کنیا بردند آن جا هیچ ساختمانی نبود. 
آب نبود، فقط زمین خشک. آن موقع 

در جایی بودیم به نام اردوگاه پناهندگان 
کاکوما سرانجام صلیب سرخ و یونیسف 

)صندوق کودکان سازمان ملل( کم کم 
مقداری آذوقه، کتاب، مداد و چیزهایی از 

این قبیل آورند.

پرسش: زندگی در اردوگاه 
پناهندگان چطور بود؟

پاسخ: وقتی من وارد ارودگاه 
پناهندگان شدم وارد پنج سالگی شده بودم. 

زندگی در آن جا خوب نبود. افتضاح 
بود. در اردوگاه برای نیازهای اولیه به 
قدر کافی امکانات نداشتیم. در عین حال 
که می خواستیم به مدرسه برویم اما اگر 
چیزی برای خوردن نداشته باشید راهی 

نیست که بتوانید به مدرسه بروید و 
بیماری فراوان بود. در واقع کل زندگی 

در اردوگاه خوب نبود و من نه سال و نیم در 
اردوگاه ماندم.

پرسش: کجا می خواستی اسکان مجدد 
داشته باشی؟

پاسخ: می خواستم به آمریکا بروم. آن جا بهترین مکان 
ممکن بود. می خواستم به آمریکا بیایم تا بتوانم به مدرسه بروم و 

روزی در فرایند صلح در سودان نقش داشته باشم.

پرسش: چه سالی تو و پسرعمویت کنیا را به قصد آمریکا 
ترک کردید؟

پاسخ: نوامبر 2000 بود من 15 ساله می شدم.

پرسش: چه کسی از شما حمایت مالی کرد؟
پاسخ: خدمات مسیحی بتاتی در گراند رپیدز، میشیگان از من 
حمایت کرد. آنان یک خانواده رضاعی برای من پیدا کردند و من 

تا 18 سالگی نزد آنها ماندم. آنها واقعا خوب بودند مانند پدر و 
مادر بودند.

 پرسش: لحظه ورود به آمریکا را شرح بده؟
پاسخ: زمستان بود و من پیش از آن زمستان را ندیده بودم. 

از برف حرف می زنم. واقعا سرد بود. آنان تابلویی در دست 
داشتند که نام من روی آن بود. من بیرون آمدم و بعد نام خودم را 

دیدم و نزد آنان رفتم و خودم را معرفی کردم و من همان کسی 
بودم که آنها در انتظارش بودند، کت بزرگی با خود آورده بودند و 
لباس های دیگری که بپوشم. باید آنها را می پوشیدم و رفتیم سوار 

  دنگ یکی از “پسران گمشدۀ” سودان بود؛ بیش از 27 هزار پسربچۀ اهل جنوب سودان که طی جنگ داخلی 
دوّم سودان )2005-1983( از خانههایشان بیرون رانده شدند. این عکس، آورگان جنوب سودان را در 1989 

نشان میدهد که جهت گریز از خشونت در اردوگاهی در خارج از منطقه جنگی زندگی میکنند. 

©
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اتومبیل شدیم و بعد رفتیم خانه. من واقعا از دیدن آنها هیجان زده 
بودم.

پرسش: کنار آمدن با زندگی در آمریکا چطور بود؟
پاسخ: تطبیق پیدا کردن واقعا سخت بود. اول این که فرهنگ 
متفاوت بود. من دچار شوک فرهنگی شدم. باید به غذای آمریکایی 

عادت می کردم، به زمستان ها و رفتن به مدارس جدید. وقتی 
وارد شدم می توانستم انگلیسی را بفهمم اما نمی توانستم خوب 

صحبت کنم. بنابر این برای من دشوار بود که کاملا با همه چیز 
کنار بیایم.

پرسش: سرانجام چگونه شروع به سازش با زندگی جدیدت 
کردی؟

پاسخ: خوب من با آرام و قرار گرفتن شروع کردم. فقط این 
که بتوانی راه خود را در زندگی پیدا کنی و آن چه را که می 

خواهی انجام دهی و مشاوره گرفتن. برنامه های خدمات مسیحی 
بتانی، جلسه ها و شرکت در بازی و ورزش و چیزهایی از این 

قبیل. دوستانی پیدا کردم، تجربه خوبی بود، اما در عین حال باید 
چرا را در ذهنت داشته باشی – دلیلی که تو را به آمریکا آورد و 

قطعا همین دلایل است که موجب می شود به راهت ادامه دهی.

پرسش: و می خواستی چکاری انجام دهی؟
پاسخ: اول این که می خواستم تحصیلاتم را تمام کنم این 

شماره یک بود – اولویت من بود. شماره دو کار کردن در 
سازمانی بود که به مردم جهان سوم کمک کند یا اگر جایی مانند 

آن پیدا نکنم آنگاه باید خودم چنین سازمانی را تأسیس کنم.

پرسش: پس از این همه سال گریختن چه احساسی داشتی از 
این که سرانجام خانه ای امن داشتی؟

پاسخ: احساس خوبی است. امنیت این جا خوب است. در 
عین حال هنوز این احساس را داری که... میخواهی برای جایی 

که آن را ترک کردی کاری انجام دهی هنوز احساس می کنم باید 
سخت تر کار کنم. باید به شکلی کمک کنم.

پرسش: دبیرستان چطور بود؟
پاسخ: دبیرستان واقعا خوب بود – عالی بود عاشق آن بودم.

پرسش: مثلا چه چیزهایی را در آن دوست داشتی؟
پاسخ: داشتن دوستان بسیار و در عین حال، آموزش، معلم 
ها، واقعا خوب بودند. بازی با بچه ها را دوست داشتم، رفتن به 

کلاس ها و گردش کردن. زندگی خوب بود واقعا عالی بود.

پرسش: پس از پایان دبیرستان چه کار کردی؟
پاسخ: پس از دبیرستان به کالج رفتم، کالج آکوئیناس در 

گراند رپیدز، میشیگان. در 2007 مدرک کارشناسی گرفتم. پس 
از آن در دانشگاه جان اف کندی رشته بازرگانی خواندم و در 

2008 کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی گرفتم.

پرسش: اکنون مشغول به چه کاری هستی؟
پاسخ: اکنون در دانشکده حقوق کانکورد حقوق می خوانم و 
احساس خوبی دارم. دانشکده حقوق آسان نیست پرُهزینه است و 

وقت می برد. اما تا کنون که خوب پیش رفته است.

پرسش: هم زمان با تحصیل در دانشکده حقوق کار هم می 
کنی. کجا کار می کنی؟

پاسخ: در اسقف نشین کانزاس سیتی – سنت جوزف کار می 
کنم و مسئول حقوق بشر هستم. برای پناهندگان کار پیدا می کنم. 

با توجه به شرایط موجود )رکورد اقتصادی( یافتن شغل مسأله ای 
اساسی برای مهاجران است. کاری را که انجام می دهم دوست 

دارم. و قطعا این همان چیزهایی است که از هنگام ورود به 
آمریکا آنها را تجربه کرده ام و انگیزه دارم. کاری را که انجام 

می دهم دوست دارم.

پرسش: فکر می کنی پیشینه ی تو به عنوان فردی پناهنده 
اکنون چگونه در شغل به تو کمک کرده است؟

پاسخ: در اصل کمک بسیاری به من کرده است. خود را در 
حالی می یابم که دو نگرش دارم یکی پناهنده بودن – من شرایط 

تو را داشته ام، من آن جا بوده ام و دیگری آمریکایی بودن است. 
بنابراین شما باید این دو حس را با هم جمع کنی تا بتوانی خدمات 

خوبی ارایه کنی و در عین حال باید دیدگاهی راه بردی داشته 
باشی تا کارهای خوبی انجام دهی.

من دقیقا می دانم چه کاری انجام دهم زیرا خاطرات در ذهنم 
تداعی می شود. مثلا اگر شخصی مرا صدا کند و بگوید »هی 

من امروز قرار است بروم سرکار و وسیله ندارم« در ذهن من 
خاطرات تداعی می شود. مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد که 

من همین شخص بودم و می دانم چه احساسی دارد.

پرسش: آیا در آمریکا احساس می کنی در خانه خودت 
هستی؟

پاسخ: هر جا که هستید در اصل خانه شما است. من در 
آمریکا خودم را در خانه احساس می کنم. این جا به دانشگاه می 

روم کار می کنم و آپارتمان خودم را دارم و آشنایان بسیاری 
دارم، دوستان زیادی دارم نظام اجتماعی آمریکا را می شناسم 

و می دانم چگونه کارهای خود را خودم انجام دهم. به روش 
آمریکایی انجام دادن کارها عادت کرده ام.

پرسش: خود را چگونه معرفی می کنید؟
پاسخ: )با دهان بسته می خندد( هنوز هم سودانی هستم هم 

آمریکایی. خوب من شهروند آمریکا هستم بنابراین آمریکایی 
هستم. این شماره یک است چه از نظر خانوادگی و چه از جهت 
شهروندی من آمریکایی هستم. شماره دو هنوز هم سودانی هستم 

زیرا در اصل اهل سودان هستم.

و هنوز هر دو فرهنگ را دارم، فرهنگ آمریکایی و نیز 
فرهنگ سودانی. این بخشی از فرهنگ است که از بین نمی رود. 
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بنابراین هر دو را هنوز پیوسته و مداوم دارم. هنوز به زبان 
خودم صحبت می کنم، که خوب است و هم اکنون انگلیسی هم 

صحبت می کنم که واقعا حُسن دیگری است بنابراین در دو دنیا 
هستم. اما باز هم در آمریکا هستم حفظ هویت خوب است. در عین 

حال نیازی نیست که نظام جدیدی را که وارد آن شده اید رد کنید.

پرسش: روزی که )شهروند( شدی چه احساسی داشتی؟
پاسخ: واقعا حس خوبی بود خوشحال بودم مدت طولانی 

در این جا بودم و زمانش رسیده بود که شهروند شوم. بنابراین 
پذیرفتن فرهنگ و کشور جدیدم واقعا خوب بود و می خواستم این 

کار را انجام دهم.

پرسش: چگونه در این مدت کوتاه توانستی این همه موفقیت 
کسب کنی؟

پاسخ : فکر می کنم چیزی که باید به خاطر داشته باشی 
اطمینان از این است که بینش خود را از دست ندهی و آنها بینش 

های من بودند، اهدافی که من برای خودم داشتم. رسیدن به آنها 
برای من دشوار بود. اما در عین حال روش من این است که 

حتما راه رسیدن به آنها را بررسی کنم. باید برنامه داشته باشید. 
پس از آن باید خود را برای آن آماده کنید و سپس بدون این که 

عوامل دیگر در محیط یا در جامعه به شما دیکته کنند پیش بروید. 
پس این راهی است برای نزدیک شدن به آن و من همین گونه به 
آنها دست یافتم: بینش خود را از دست ندهید. سپس باید بدانید که 
چگونه دست به کار شوید تعداد زیادی از مردم آن نوع بینش ها 
را ندارند و به نوعی در راه گُم می شوند. اما باز هم این روش 

شخصی انجام کارها است.

 دنگ در حین تحصیل در دانشکدۀ حقوق، به عنوان مسئول حقوق بشر در سنت جوزف، منطقۀ اسقفنشین کانزاسسیتی خدمت می کند و 
پیشینۀ خود را برای کمک به پناهندگانی که تازه وارد ایالات متحده می شوند، به کار می گیرد.
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علی نادر

من از دوران کودکی خودم با مهاجران و افرادی که به 
آمریکا می آیند در تماس بوده ام. من به عنوان فرزند فردی 

مهاجر از کابل، افغانستان، بخش اعظم عمرم را با کمک به سایر 
خانواده های افغان سپری کرده ام؛ خانواده هایی که برای فرار 

از شرایط جنگی دهۀ 1980، از افغانستان فرار می کردند. خانۀ 
ما واقع در شمال ایالت نیویورک، نقش مرحلۀ انتقالی برای تعداد 

بی شماری از خانواده های افغان و افرادی را داشت که در پی 
فرار از جنگ و اجتناب از آزار و شکنجه در موطن خود بوده 
اند. میز شام ما، اتاق های خواب و زیرزمین خانه با کسانی که 
به دنبال زندگی بهتری برای خود و فرزندانشان به آمریکا می 
آمدند، به طور مشترک مورد استفاده قرار می گرفت. موردی 

کمک های مددکار افغانی-آمریکایی به خانوادۀ 10 نفرۀ 
کوبایی 

خانوادۀ اسپینوزا

نام من روگلیو اسپینوزا است. من و خانواده ام پناهجویان 
سیاسی شهر فلوریدا در استان کاماگوئیواقع در کوبا هستیم. سخنم 

را با علت آمدن مان به این کشور استثنایی آغاز می کنم که ما 
را با آغوش باز پذیرفت. پدرم، روگلیو ای اسپینوزا رومو، در 
اردوگاه کار اجباری زندانی بود که دولت کمونیست کوبا آن را 

سپاه کار جوانان )EJT( می نامد، اما چیزی به جز زندانی برای 
مخالفان نظام نیست.

خانوادۀ 10 نفرۀ ما در سپتامبر 2005 به میامی در 
فلوریدا رسید. ما یک روز را برای انجام کارهای اداری و 
امور دیگرگذراندیم و روز بعد آن جا را به مقصد روچستر 

در نیویورک ترک کردیم. وقتی آن جا رسیدیم، آقای علی نادر 
منتظرمان بود. او خیلی رسمی خودش را معرفی کرد و توضیح 

داد که از سوی مرکز خانوادۀ کاتولیک )CFC(، سازمانی که 
به امور پناهجویان می پردازد، برای کمک به ما انتخاب شده 

چون زبان ما را بلد بود. بعد از آن، ما گفتگوی دلپذیر و دوستانه 

روایت های شخصی

علی نادر، به عنوان امدادرسان CFC به بسیاری از پناهندگان کمک کرد تا  
خودشان را با زندگی تازه وفق دهند.
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روگیلیو اسپینوزا )جلو( همراه با )از چپ به راست( دخترش، یانییوریس؛ همسرش 
یانیسی سوسا؛ پسرش، اوسوالدو؛ مادرش مارگاریتا سیپرو؛ برادر زنش، دانیل 

هرناندز؛ برادر زادۀ همسرش، چانیا هرناندز، در خانهشان واقع در روچستر، ایلت 
نیویورک عکس می گیرد. این خانواده کوبایی در 2005 در روچستر اسکان مجدد 

یافت.
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نوشتۀ روگلیو اسپینوزا
ترجمه از زبان اسپانیایی توسط وزارت امور خارجه



که مرا درمورد این خانواده ها متعجب می کرد این بود که به 
سرعت زبان انگلیسی را یاد می گرفتند، کار پیدا می کردند، و 

به رنگ جوامع و محل خود در می آمدند.
پس از سال ها کمک به سایر خانواده ها در آغاز زندگی 
تازۀ خود در آمریکا، وقتی 13 ساله بودم سرانجام بخشی از 
خانوادۀ خودمان را به آمریکا آوردیم. خاله و دایی ام، بعد از 
سال ها پناهندگی در پاکستان برای فرار از جنگ، توانستند با 
پنج فرزندشان به آمریکا بیایند. همان طور که به خانواده های 
قبلی کمک کردیم، به آن ها نیز در پیدا کردن مسکن، و رفتن 

بچه ها به مدرسه و یادگیری زبان و پیدا کردن کار کمک کردیم. 
شانزده سال بعد، پسرخاله ها و دختر خاله هایم مادرانی موفق، 

دانشجویان دورۀ دکترا، و مهندسانی هستند که زندگی سالم و 
پرباری در آمریکا دارند.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، تصمیم گرفتم تجربۀ 
دوران کودکی خودم را دنبال کنم و بار دیگرکمک به مهاجرانی 

را که به آمریکا می آیند از سربگیرم. بعد از بازگشت به محل 
زندگی ام در روچستر واقع در نیویورک، سازمان استقرار 

پناهجویان مرکز خانوادۀ کاتولیک را پیدا کردم. همه چیز 
درمورد این سازمان مرا به حیرت وا می داشت- افراد گوناگونی 

از پناهجویان که تحت پوشش قرار می داد، گستردگی خدمات، 
و ارتباط محکمی که میان سازمان و کارمندان آن با پناهجویان 

برقرار می شد. مهم تر این که، شاهد تأثیر مثبت و ملموس 
CFC و کارمندان آن در زندگی مردم بودم.

وقتی CFC مرا به عنوان مددکار استخدام کرد، یکی از 
نخستین پرونده هایی که در مورد آن کار کردم مربوط به خانوادۀ 

اسپینوزا از کوبا بود. وضعیت پناهجویی این خانواده که 10 
نفر جمعیت داشت، به دلیل حبس شدن روگلیو اسپینوزا رومو، 
پدربزرگ خانواده و محبوس بودنش در اردوگاه کار اجباری 
دولت فیدل کاسترو، مورد تأیید قرار گرفته بود. نه تنها کار 

برای این خانواده از اولین پرونده های من، بلکه از بزرگ ترین 
پرونده هایی بود که طی دوران کارم در سازمان به آن پرداخته 

بودم.
امور این خانواده که از شش تن فرد بزرگسال و چهار 

کودک تشکیل شده بودند، چالش های زیادی در برابر من قرار 
می داد. فرایند استاندارد CFC در استقرار پناهجویان شامل 

تأمین مسکن با اثاثیه، دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی، 
پوشاک مناسب فصل و اجناس خانه، کمک در ثبت نام کودکان 

در مدرسه، کمک در ارتباط با روند کارهای مهاجرت و کارهای 
حقوقی، و کاریابی است. با خانواده 10 نفره، قرارهای معمولی 

روزمره مانند درخواست کارت تأمین اجتماعی و یا مراجعه 
برای تزریق واکسن سل، تبدیل به کارهای شاقی می شد.

علی رغم تأخیرها و موانعی که گاهی در روند کار پیش 
می آمد، خانوادۀ اسپینوزا بسیار صبور بود و برای موفقیت در 
استقرار و جا افتادن در زندگی تازۀ خود در آمریکا پشتکار و 

عزم راسخ داشت. با کمک CFC، بعد از شش ماه این خانواده 
به کلی به خودکفایی رسید و خود را با موفقیت با زندگی در 

ایالات متحده وفق داد. افرادی که می توانستند کار کنند، موفق 
به یافتن کار شدند و به زودی از لحاظ مالی مستقل شدند، بچه ها 

ای داشتیم. ما نگران بودیم که به کشوری تا این حد متفاوت با 
کشور خودمان آمده ایم. آقای نادر ما را به خانۀ موقت مان برد. 

آپارتمان از قبل مبله شده بود و در آن تختخواب، مواد غذایی، 
و هر وسیله ای که برای مدت اقامت مان در آن جا لازم بود، 

وجود داشت. او به تدریج توضیح می داد که در این کشور هر 
مسئله ای چگونه است و این که CFC چه کارهایی برایمان انجام 
می دهد و ما می توانیم ترتیب اقامت مان را بدهیم که برای افراد 

مسن مانند پدر، مادر و مادر بزرگم که همۀ عمر خود را در 
کوبا زندگی کرده بودند، کار دشواری است. CFC همراه با علی 
نادر که مسئول پروندۀ ما بود، کارهای رسمی اداری را به عهده 

گرفت. آن ها ما را با نهادهای اجتماعی آشنا کردند تا بتوانیم 
قوانین آمریکا، مخصوصا قوانین ایالت نیویورک را فرا گیریم و 
از همۀ منافعی که به پناهجویان تعلق می گرفت، بهره مند شویم. 
آقای علی نادر ما را برای ملاقات های پزشکی و دولتی همراهی 

کرد و به ما نشان داد که چگونه مستقل شویم و با روند موجود 
کار کنیم. همه چیز برایمان تازگی داشت و متفاوت با سرزمینی 

بود که از آن جا می آمدیم.
این را هم باید بگویم که CFC برای ما کلاس های رایگان 

زبان انگلیسی را معرفی کرد و همین طور دوره هایی برای 
آموختن طریقۀ ایجاد اعتبار، تا بهتر بتوانیم با زندگی در آمریکا 

انطباق پیدا کنیم. آقای علی نادر در مورد برنامۀ کمک هزینۀ مچ 
به ما توضیح داد که به شرط آغاز هر چه زودتر کار در آمریکا، 

کمک هزینه ای به ما پرداخت می شد. او دربارۀ اهمیت حفظ 
فرصت شغلی هم در این کشور به ما توضیح داد. علی به ما 

گفت چگونه پس انداز کنیم و صورت حساب هایمان را پرداخت 
کنیم. بدون کمک ها و سخاوتمندی او، ما در این کشور جا نمی 

افتادیم و برای دست پیدا کردن به رؤیای آمریکایی، نمی توانستیم 
اعتماد به نفس کافی داشته باشیم. به لطف راهنمایی های او، که 

هنوز هم آن را دنبال می کنیم، ما از اعتبار خوبی برخوردار 
شدیم و خانه ای خریده ایم که موقعیت بسیار خوبی دارد.

صاحب خانه بودن از مهم ترین مسائل در این کشور است 
و اکنون من و خانواده ام از این امتیاز برخوردار هستیم. بدون 

کمک های او نمی توانستیم به این رؤیا تحقق ببخشیم.
به این مطلب هم باید اشاره کنم که او در کاریابی به ما 

کمک کرد، و این برای کسانی که زبان بلد نیستند، کاری بسیار 
مشکل است. آن ها مراحل درخواست کارهای مختلف را به ما 
نشان دادند، این موضوع مهمی بود چون ما با این مراحل هیچ 

آشنایی نداشتیم.
می خواهم بگویم که به طور کلی، کمک، اعتماد، و 

کارشناسی آقای علی نادر و CFC برای من و خانواده ام بسیار 
مؤثر بوده است. من مطمئن هستم که بدون کمک آن ها ما جایگاه 

امروز خود را نداشتیم و تا این حد در جامعه و نظام جا نیفتاده 
بودیم. ما هنوز به راهنمایی های علی که بسیار فهمیده و با 

تجربه است گوش می دهیم. او با وجود سن کم، تجربۀ زیادی 
دارد. بدون این کمک ها نمی توانستیم به هدف اولیۀ خودمان 

دست پیدا کنیم. بعد از تقریبا پنج سال زندگی آمریکا، او هنوز با 
ما ارتباط دارد و از وضع خانواده خبر می گیرد. من و خانواده 
ام، و دوستانی که در شرایط ما هستند، هرگز مشکل شخصی یا 

ادامه نادرادامه اسپینوزا



کاری با علی یا CFC نداشته ایم.
این سازمان ها و افراد هرگز نباید از کاری که می کنند، 

دست بکشند. بسیاری از مردم، از نقاط مختلف جهان در شرایط 
من و خانواده ام به این جا می آیند. خیلی خوب است بدانند که 

کارشناسان متخصصی مانند آقای علی نادر و مؤسسه های دولتی 
]همان طور که در متن آمده[ مانند CFC مراقبت از آن ها را 

به عهده می گیرند و بدون قید و شرط از آنان حمایت می کنند تا 
بتوانند به بهترین وجه در آمریکا سامان یابند و تجربه های مثبتی 

داشته باشند.
از دولت آمریکا به خاطر CFC و مخصوصا آقای علی 

نادر به خاطر حمایت صمیمانه، کارشناسانه و بی قید و شرطشان 
متشکر هستم. ما همیشه از آن چه برای خانوادۀ ما انجام داده اید، 

قدردانی می کنیم.

در مدرسه ثبت نام شدند و کم کم زبان انگلیسی را فرا گرفتند، و 
خانواده حتا توانست اولین ماشین را بخرد.

شاید جذاب ترین جنبۀ استقرار خانوادۀ اسپینوزا، موفقیت 
خودشان در وفق یافتن با زندگی در آمریکا نبود، بلکه جای 
گیری آن ها در جامعۀ مهاجران قدیمی تر روچستر و کمک 

های منظم آن ها به پناهجویان تازه وارد بود. CFC برای تأمین 
حداکثر کمک های ممکن، با شبکه ای از داوطلبان، گروه های 

مذهبی و جامعۀ آوارگان منطقۀ روچستر همکاری می کند. 
خانوادۀ اسپینوزا به سرعت در این شبکه جا یافتند. آن ها غالبا 
از سایر خانواده های کوبایی در این منطقه استقبال می کردند، 

برایشان غذاهای خانگی تهیه می کردند، و به آن ها جای موقت 
برای ماندن می دادند و در رفت و آمد به آنان کمک می کردند. 

خانوادۀ اسپینوزا قصد داشت همان کمک ها و محبت هایی را که 
دریافت کرده بود، به دیگران و تازه واردان انتقال دهد.

امروز، بعد از کمتر از چهار سال از ورود خانوادۀ 
اسپینوزا به آمریکا، این خانواده نمونۀ موفق کار استقرار 

پناهجویان است.آن ها با کمک های CFC در ماه های اولیۀ 
ورود خود به آمریکا، حالا دارای خانۀ شخصی هستند، از 

استقلال مالی برخوردارند، و کاملا با زندگی در آمریکا وفق 
پیدا کرده اند. فرزندانشان اکنون زبان انگلیسی را روان صحبت 

می کنند و در مدرسه از شاگردان برتر هستند، و در صورتی 
که تمایل داشته باشند، می توانند به دانشگاه راه پیدا کنند. مانند 

بسیاری از خانواده های افغان که در زمان کودکی دیده بودم، آن 
ها با فرصت آغاز زندگی تازه ای به آمریکا وارد شدند، و از 

این فرصت به طور کامل بهره بردند.

روگیلیو بیرون خانهاش ایستاده است. افراد خانواده به سختی کار کردند تا پول 
لازم را برای کسب اعتبار خوب و خریداری این خانه پسانداز کنند.

ادامه اسپینوزا

ادامه نادر C
ourtesy of Jay C

apers
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پناهندگان مشهور ) و نه چندان مشهوری( که تفاوت ایجاد 
می کنند

پناهندگان اغلب هنگام اسکان دوباره در یک کشور جدید با چالش هایی روبرو می شوند، اما بسیاری می توانند بر 
این موانع غلبه کنند. در اینجا نمونه هایی قابل توجه از پناهندگان مشهور، و نه چندان مشهوری که در آمریکا اسکان 

گزیدند، به موفقیت دست یافتند، و در جوامع محلی خود و فراتر از آن تفاوت ایجاد کردند، ذکر شده است.

آلبرت انیشتن
انیشتن، یکی از بزرگترین مغزهای 

علمی جهان برای اکتشافاتش از 
جمله نظریۀ نسبیت، مورد تحسین 

و تمجید قرار گرفت. در سال 
1921 انیشتن برنده جایزه نوبل 

فیزیک شد. در دهه 1930 هنگامی 
که نازی¬ها در آلمان، کشور 

زادگاهش به قدرت رسیدند، انیشتن 
با یهودستیزی و آزار و اذیت 

روبرو شد و به آمریکا گریخت، و 
در دانشگاه پرینستون کرسی استادی 

کسب کرد. انیشتن قاطعانه در 
حمایت از یهودیان آلمان اعمال نفوذ 

کرد و تا زمان مرگش در 1995 
در آمریکا ماند.

©
 A

P Photo

لونگ یونگ
در 1975 هنگامی که یونگ 5 ساله بود خمرهای سرخ دولت کامبوج را سرنگون 

کردند. یونگ و خانواده¬اش را پیاده مجبور به ترک خانه¬شان در پنوم پن، پایتخت 
کردند. یونگ به عنوان یک کودک سرباز از سوی خمرهای سرخ آموزش داده شد امّا 
او موفق شد با چند تن از بستگانش از کشور بگریزد و به اردوگاه پناهندگان در تایلند 
برود. یونگ بعدها در آمریکا اسکان مجدد یافت و پس از پایان کالج به یک نویسنده و 
فعال حقوق بشر در کامبوج تبدیل شد. یونگ سخنگوی ستاد آمریکا برای جهانی بدون 

مین¬های زمینی است.

© AP Photo/Ron Schwane

گالری عکس
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دنگ، مایول و گارانگ در 1987 به عنوان 
کودکان خردسال طی جنگ داخلی دوّم سودان 

)2005- 1983( مجبور به ترک خانه ¬شان 
در جنوب سودان شد

دنگ، مایول و گارانگ در 1987 به عنوان کودکان 
خردسال طی جنگ داخلی دوّم سودان )2005- 1983( 
مجبور به ترک خانه ¬شان در جنوب سودان شدند. این 

سه جوان به عنوان “پسران گمشده” - بیش از 27 هزار 
پسربچۀ اهل جنوب سودان که آواره شدند - به اردوگاه 

پناهندگانی در اتیوپی گریختند. آنان از آنجا به اردوگاهی 
در کنیا رفتند و در 2001 وارد ایالات متحده شدند. این 
سه تن به طور جداگانه پول جمع کرده¬اند تا بهداشت و 

آموزش بهتری را به روستاهای جنوب سودان بیاورند. در 
2007 آنان به منظور نقش آفرینی در فیلمی مستند به نام 

بازسازی امید به سودان بازگشتند.

گلوریا استفان
گلوریا استفان در کودکی همراه با 

خانواده¬اش در پی انقلاب کوبا از این 
کشور گریختند و در میامی اسکان دوباره 
یافتند. گلوریا با فروش بیش از 90 میلیون 

آلبوم در سراسر جهان به خواننده¬ای موفق 
تبدیل شد. او پنج جایزه گرامی را به خود 

اختصاص داده است و از او به عنوان 
“ملکه¬ موسیقی پاپ لاتین” یاد می شود.

ویکلف ژان
ویکلف ژان در نه سالگی با خانواده¬¬اش از 

هائیتی به آمریکا گریختند و سرانجام در نیوجرسی 
مستقر شدند. ژان عضو گروه فیوجیز )برگرفته از 
واژه¬ انگلیسی “رفیوجیز”( بود، گروه پرُطرفدار 

موسیقی هیپ¬هاپ که به شدّت تحسین می¬شد. 
ژان از آن هنگام به تک نوازی می پردازد و مدافع 

پیشرفت در هائیتی است.
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مادلین کوربل آلبرایت
آلبرایت در مکانی که هم اکنون جمهوری چک نامیده می شود، متولد شد. او 
همراه با خانواده¬اش در 1948 هنگامی که کمونیست¬ها به قدرت رسیدند 

به آمریکا گریخت. خانواده او در دنور، کلرادو اسکان یافت. آلبرایت به 
کالج ولسلی رفت و وارد عالم سیاست شد. در 1997 آلبرایت نخستین وزیر 

خارجه زن و بلند پایه¬ترین زن در دولت آمریکا تا آن زمان شد

آن “جوزف” کائو
کائو در 1967 در ویتنام متولد شد. پدرش، افسر ارتش ویتنام جنوبی بود و 

به دست سربازان ویتنام شمالی زندانی شد. در 1975 کائو و دو تن از افراد 
خانواده¬اش به آمریکا گریختند و در نیواورلئان ساکن شدند. کائو پس از کالج 

حامی پناهندگان شد و سرانجام مدرک حقوق گرفت. در 2008 او نماینده آمریکا 
از لوئیزیانا و نخستین نمایندۀ ویتنامی تبا

روبرتو سوارز
سوارز در 33 سالگی پس از به قدرت رسیدن فیدل 
کاسترو، کوبا زادگاه خود را ترک کرد و به آمریکا 
آمد. او در اتاق محموله¬های پستی روزنامه میامی 

هرالد با کمترین دستمزد کار می¬کرد. او در کارش 
پیشرفت کرد تا این که سرانجام به ریاست میامی 
هرالد رسید و روزنامه اسپانیایی زبان ال ¬نوبئو 

هرالد را پایه¬گذاری کرد. سوارز در جامعه اسپانیایی 
فلوریداری جنوبی و نیز در حوزه روزنامه¬نگاری 

جایگاهی خاص داشت. او در 6 ژوئیه 2010 از دنیا 
رفت.
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فیلیپ امیگوالی
امیگوالی که در نیجریه بزرگ شده است، به گروه قومی ایبو تعلق دارد. 

در 1966 جنگ داخلی بیافران بین دولت مرکزی نیجریه و مردمان 
ایبو در جنوب کشور در گرفت. امیگوالی در دوران جنگ، سه سال 

را در اردوگاه پناهندگان گذراند. او در سال 1974 وارد ایالات متحده 
شد و بعدها در رشته¬های ریاضیات؛ علوم کامپیوتر؛ مهندسی دریایی، 

ساحلی، و عمران فارغ التحصیل گشت. پیشرفت¬های امیگوالی در 
مهندسی کامپیوتر موجب شد در 1989 برنده جایزه معتبر گوردون بل 

در علوم کامپیوتر شود.

C
ourtesy of em

eagw
ali.com

لی لو
لی پس از شرکت در تظاهرات میدان تیان آن من در 1989، پکن را به قصد 
هونگ کونگ ترک کرد و رهسپار نیویورک شد. در آنجا در دانشگاه کلمبیا، 
در نیویورک ثبت نام کرد. در 1996 لی نخستین فرد در تاریخ دانشکده بود 
که در یک روز با سه مدرک مجزا فارغ التحصیل شد. او هم زمان مدرک 

کارشناسی، حقوق و بازرگانی خود را کسب کرد و به بانکدار و سرمایه¬گذار 
موفقی تبدیل گشت. وی در هیأت مدیرۀ جایزه حقوق بشر ریباک خدمت 

می¬کند.
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ایوون کوئستا
در 1980، او در هفت سالگی همراه با خانواده¬اش و 125 هزار نفر 
دیگر کوبا را به قصد میامی با کشتی ماریل ترک کرد. کوئستا به مقام 

دستیار دادستان در ناحیه میامی ـ داید فلوریدا رسید. هم اکنون ارتقاء مقام 
او به سمت قاضی ناحیه میامی ـ داید در دست بررسی است. اگر کوئستا 

برگزیده شود نخستین قاضی میامی ـ داید از کشتی ماریل خواهد شد.
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دو خانواده ترك‌تبار مسخطی، 
كاپیتانف و كاپیتانوا، از اسكان 

مجدد خود در ایالات متحده و زندگی 
جدیدشان در ایالت پنسیلوانیا 

می‌گویند. هنگام ورود این دو خانواده 
به ایالات متحده در سال‌های 2005 
و 2006 میلادی، آنها مورد حمایت 
كلیسای آپر دوبلین لوتران واقع در 

امبلر و برخی از همسایگان خود قرار 
گرفتند.

آیوس و المیرا كاپیتانوف به 
همراه فرزندان و والدین و خواهر و 

برادران آیوس از جمله خواهرش خالیدا 
به ایالات متحده آمده‌اند.

سونامژون كاپیتانوا با همسر 
و چهار فرزندش از جمله دخترشان 

سعیده در ایالات متحده اسكان 
مجدد یافته‌اند.

سئوال: وقتی كه شما و 
خانواده‌تان برای اولین بار وارد خاك ایالات متحده شدید، ‌چه 

اتفاقی افتاد؟
سعیده: خب، ما ]قبل از بقیه فامیل[ این جا بودیم. خیلی 

سخت بود، خیلی متفاوت ]بود[. والدینم نگران بودند چون پدرم 
هیچ آشنایی نسبت به جایی كه قرار بود برود، ‌نداشت و ما هم از 
طرف دیگر، ‌از این كه قرار است چه كسی را ملاقات كنیم،‌هیچ 

تصوری نداشتیم. وقتی كه به ایالات متحده رسیدیم، ‌حدود 15 نفر 
از طرف كلیسای آپر دوبلین ساعت 3 صبح در فرودگاه منتظر ما 

بود ند. به نظرم آن شب یكی از بهترین شب‌ها بود.

سئوال: زمانی كه برای اولین بار به ایالات متحده رسیدید، 
‌چه كسانی به شما كمك كردند؟

آیوس: آقا و خانم رنیگار ]دو همسایه‌مان[ اولین كسانی بودند 
كه به ما كمك كردند. آنها به ما در پیدا كردن خانه و كار كمك 

كردند. آنها به ما كمك كردند تا تمام مدارك‌ لازم را بگیریم.
سعیده: ]كلیسای آپر دوبلین[ خانه‌ای را برای ما اجاره كرد. 

در آن خانه غذا، اثاثیه و هر چیزی كه لازم داشتیم ،‌وجود داشت. 
]تنها كاری كه ما باید انجام می‌دادیم این بود كه وارد خانه شویم[ 
و در آنجا زندگی كنیم. كلیسا برای ما همه چیز را مهیا كرد: آنها 

در انتخاب مدرسه ‌برای ما،‌ پیدا كردن شغل برای والدین‌مان و 
مواردی از این قبیل به ما كمك كردند. ما هر شب كلاس آموزش 

زبان انگلیسی داشتیم. داوطلبان زیادی از تمام كلیساها یا جاهای 
دیگر كه واقعا قصد كمك داشتند، ‌به ما سر می‌زدند.

سئوال: وقتی وارد ایالات متحده شدید، بعضی از سخت‌ترین 
مواردی كه باید خودتان را با آنها وفق می‌دادید، ‌چه چیزهایی 

بودند؟
خالده: بیشتر از همه، زبان و مدرسه بود. كلاس‌ها بود. آنها 

خیلی متفاوت بودند و در مورد تفاوت زبانی؛ صحبت كردن و 
درك مفاهیم دشوار بود. ]من به این مشكلات[ با مطالعه زیاد 

انگلیسی و به با نهایت تلاش فائق آمدم.
سونامژون: ]اولش سخت[ بود. انگلیسی صحبت كردن 

برای‌مان سخت بود. حالا، ما در آمریكا خوشحالیم، خیلی 
خوشحال.

سئوال: چطور خودتان را با زندگی در ایالات متحده وفق 
داده‌اید؟

المیرا: من ایالات متحده و زندگی در این جا را دوست دارم. 
مردم همیشه لبخند بر لب دارند و من می‌توانم كار كنم و در 

دانشكده تحصیل كنم. كار من باغبانی است و در كلاس‌هایی مثل 
ای.اس.ال ]فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم[،‌خواندن 

انگلیسی و ریاضیات شركت می‌كنم.

 “ آنها قلب های پاکی دارند”
اسكان مجدد در ایالت پنسیلوانیا

مصاحبه	

 سونامژون کاپیتانووا، سعیده کاپیتانووا، خالده کاپیتانوف، آیووس کاپیتانوف و المیرا کاپیتانوف )از چپ به راست(. 
خانوادۀ کاپیتانووا و خوانوادۀ کاپیتانوف از ترکهای مسقط هستند، گروهی قومی که در سراسر آسیای میانه، روسیه، 

اوکراین و آذربایجان پراکندهاند.

C
ourtesy of John Berry



22  USA نشریه الکترونیکی

سئوال: نظرتان در مورد زندگی جدیدتان در )ایالت( 
پنسیلوانیا چیست؟

آیوس: خیلی خوب است. این جا منطقه خوبی است،‌جمعیت و 
ترافیك زیادی ندارد و تمیز است. هوای تمیزی هم دارد و من از 

این جا خوشم می‌آید.

سئوال: مدرسه‌ چطور است؟
خالده: من دانش آموز دوره متوسطه هستم. مدرسه خوب 

است و من در همه كلاس‌ها شاگرد ممتاز هستم. ]دانش‌آموزان[ 
رفتار دوستانه‌ای دارند. آنها خیلی به من در یادگیری زبان 

انگلیسی كمك می‌كنند – )آهسته می‌خندد(- به خصوص بعضی از 
دوستانم كه با آنها در كلاس ششم آشنا شدم.

سئوال: قبل از این كه به ایالات متحده بیایید، تصورتان از 
آمریكا چه بود؟

سونامژون: مثل فیلم‌های ‌آمریكایی، بسیار مسحور كننده. ]اما 
واقعیت[ خیلی متفاوت است.

)یادداشت ویراستار: ‌برای كسب اطلاعات بیشتر درباره این 
موضوع به كتاب” فرهنگ عامه در مقابل آمریكای واقعی” در 

سایت America.gov مراجعه شود:
http://www.america.gov/publications/books-

  content/pop-culture-vs-real-america.html

 سئوال: چه چیزی در ایالات متحده شما را متعجب كرد؟

سعیده: اولین مواجهه حضوری با پلیس – روز دوم جلوی 
در خانه ]بود[. خب، او فقط می‌خواست ما را ملاقات كند ولی ما 
احساس دیگری از این موضوع داشتیم، چون درروسیه نیروهای 
پلیس همیشه به نوعی دنبال‌مان بودند، می‌دانید؟ آنها برای ما حق 
زندگی در آن جا قائل نبودند. ما خواهان داشتن آن حقوق بودیم. 

پلیس‌های روسیه از آن آدم‌هایی هستند که تمایلی به دیدن‌شان 
ندارید. )خنده آهسته( ]آنها[ فقط به فكر گرفتن پول شما و بدبخت 
كردن‌تان هستند. اما این جا، ما شوكه شدیم. به نوعی از این كه 

یك پلیس در خانه‌مان را بزند و بگوید:”‌خوش آمدید” تعجب كرده 
بودیم، می‌دانید؟

سئوال: آیا این اتفاق در مورد افراد دیگر یا غریبه‌هایی كه به 
صورت اتفاقی پیش شما بیایند و به شما كمك كنند یا به خانواده‌تان 

خوش آمدگویی كنند، اتفاق افتاد؟
سعیده: آره، ما همسایه‌های خوب زیاد داشتیم. صاحب 

خانه‌مان خیلی خوب بود و به ما در تهیه اثاثیه و لوازم خانه 
خیلی كمك كرد و مردم در مدرسه‌مان و بیشتر از همه مسئولان 

كلیسای آپر دوبلین لاترن بودند ]كه به ما كمك كردند[. در 
اطراف‌مان داوطلب زیاد داشتیم كه به كمك‌مان می‌آمدند. واقعا 

هیجان‌انگیز بود و ما از این مسئله خیلی شگفت‌زده شده بودیم. این 
به خاطرنوع فرهنگ شما آمریكایی‌ها است كه با فرهنگ جایی كه 

از آن آمده بودیم، یعنی روسیه، خیلی متفاوت است.

سئوال: خودتان را چطور توصیف می‌كنید؟ خودتان را یك 
آمریكایی میدانید یا یك ترك؟

المیرا: احساس می‌كنم ترك آمریكایی ])هستم([. ]در ایالات 
متحده[ من می‌توانم فردی آمریكایی باشم و )در عین حال( از 

سنت‌های خودم پیروی كنم. ما اعیاد ترك ها را جشن می‌گیریم و 
غذاهای آمریكایی، روسی و تركی می‌پزیم.

خالده: هر سال كه می‌گذرد، احساس می‌كنم بیشتر از گذشته 
آمریكایی شده‌ام. ]احساس می‌كنم كه[ كاملا با وضعیت جدیدم كنار 

آمده‌ام؛ ضمن این كه هنوز فرهنگ تركی‌ام را هم دارم.

سئوال: پنج سال است مقیم ایالات متحده هستید. فكر می‌كنید 
طی این پنج سال چقدر فرق كرده‌اید؟

سعیده: خیلی زیاد. من آمریكایی‌تر شده‌ام. گواهینامه 
رانندگی‌ام را گرفتم. خیلی هیجان‌انگیز بود.

سئوال: می‌خواهید به چه چیزهایی دست پیدا كنید؟ وقتی 
بزرگ شدید، می‌خواهید چه كاره بشوید؟

خالده: دوست دارم دبیرستان را تمام كنم و در كلاس‌های 
روانشناسی شركت كنم. بیشترش همینه! رفتن به دانشكده و اگر 

بتوانم روانشناس بشوم.
سعیده: ]در حال حاضر،‌من در[ مقطع پیش‌دانشگاهی مشغول 

خواندن دروس بازرگانی و حسابداری هستم. من عاشق دانشكده 
هستم. به محض این كه فارغ التحصیل شوم، دوست دارم در 

دانشگاه ثبت‌نام كنم، تا این كه بتوانم مدرك فوق دیپلم‌ام را بگیرم.

 سعیده کاپیتانووا )چپ( و مادرش، سونامژون. سعیده وقتی افسر پلیسی در خانه
شان را زد تا ورود آنان را به جامعه خوشامد بگوید متعجب شد.
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محمد یوسف

در سال 2003، من و البتۀ همۀ مردم عراق امیدوار بودیم 
جنگ هر چه زودتر به پایان برسد، صدام حسین از قدرت 

برکنار شود، و مردم عراق به زندگی آزاد و به دور از کشتار و 
ویرانی دست بیابند.

در ماه مه 2003، من و ده ها تن از عراقی هایی که زبان 
انگلیسی بلد بودند، کار خود را به عنوان مترجم با نیرو های 
آمریکایی آغاز کردیم. این یکی از تنها کارهای ممکن بعد از 
جنگ بود. من به شغلم مباهات می کردم چون از این طریق، 

مسائل و مشکلات عراقی ها رابه ارتش آمریکا منتقل می کردم 
و ارتش می توانست در جهت حل بسیاری از این مشکلات اقدام 
کند. بعد از آن، به عنوان مترجم با سفارت آمریکا در بغداد کار 

کردم و واسطۀ میان عراقی ها و مقامات سفارت بودم.
کارم را در سفارت ادامه دادم تا این که در سال 2004، 

موج حملات نیروهای شبه نظامی به نیروهای آمریکایی و 
کسانی که با آن ها همکاری می کردند، آغاز شد. خیلی از 

مترجمان، از جمله تنی چند از همکاران من کشته شدند. بعد 
از آن، کارم را با BBC )بنگاه سخن پراکنی بریتانیا( در بغداد 

شروع کردم و این کار تا ژوییۀ 2007 ادامه داشت. پس از 
دریافت پیامی که به خاطر همکاری هایم با نیروهای آمریکایی و 
سفارت آمریکا در بغداد مرا به مرگ تهدید می کرد، مجبور شدم 

اندور ماسلوسکی

وقتی اولین بار در سال 2008 تصمیم گرفتم که به عنوان 
داوطلب با IRC همکاری کنم، مطالبی را که در روزنامه ها 

خوانده بودم مایۀ الهام من در این کار بود، مطالبی دربارۀ مردم 
و خانواده هایی که از جنگ و شکنجه در کشورهای خود می 

گریزند و برای رسیدن به  زندگی بهتر به ایالات متحده می آیند. 
من تصور می کردم کمک به پناه جویانی که تازه به آمریکا وارد 

می شوند، کار ساده و رضایت بخشی است. فکر می کردم کار 
آسانی باشد؛ فکر می کردم می توانم به عنوان کسی که در این 

جا به دنیا آمده و بزرگ شده، تجربۀ زندگی در آمریکا را صادقه 
در اختیار این افراد قرار دهم. گمان می کردم کسانی که با آن 
ها کار خواهم کرد از من سؤالاتی می کنند و من جوابشان را 

می دهم. تصور می کردم کمک به خانواده ای پناه جو در جهت 
اسکان آن ها در آمریکا و انطباق با زندگی جدید، مانند کمک 

کردن به دانشجویان در گذراندن آزمون است، کاری که سال ها 
قبل بدون هیچ زحمتی انجام داده بودم. بعدها متوجه شدم که چقدر 
دربارۀ کاری که باید انجام می دادم، کم اطلاع داشتم، و چقدر از 

کسانی که من باید به آن ها کمک می کردم، یاد گرفتم.
من با محمد و خانواده اش روزی در ماه مارس سال 

2009 آشنا شدم. قبل از ملاقات آن ها، ایمیلی از IRC دریافت 
کرده بودم که به غیر از اسامی و محل زندگی آن ها در حومۀ 

داستان های واقعی پناه جویانی که با کمک آمریکاییان زندگی 
دوباره ای را آغاز کردند
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در فوریه 2009 محّمد یوسف )چپ( با خانوادهاش از عراق به ایالات متحده مهاجرت کرد، و با اندرو ماسلوسکی 
)راست(، داوطلبی در کمیته نجات بینالمللی آشنایی پیدا کرد.
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کشور مورد علاقه ام را ترک کنم. همراه با خانواده ام به سوریه 
رفتم و در انتظار اسکان در ایالات متحده، بیشتر از یک سال و 

نیم در این کشور ماندم.

در فوریۀ 2009، من همسرم و چهار فرزندمان )سه پسر 
و یک دختر( به آمریکا سفر کردیم تا فصل تازه ای از زندگی 
مان را آغاز کنیم. همه چیز در این جا برایمان تازگی داشت و 

عادت کردن به کوچک ترین مسائل مانند سوار شدن به اتوبوس 
و قطار و وقت گرفتن از دکترها برایمان دشوار بود. از آن جا 

که انگلیسی بلد بودم، برای من، نسبت به سایر پناه جویان عراقی 
که با زبان آشنا نبودند، فهمیدن امور آسان تر بود. من گاهی 

برای کمک به آن ها، زمانی که نیاز داشته باشند، نقش مترجم 
را بازی می کنم. من و خانواده ام برای تطبیق با زندگی جدید با 

چالش های زیادی روبرو بودیم. اما مهم تر از همه این بود که 
در آمریکا احساس امنیت می کردیم.

در آمریکا کمک هایی از طرف کمیتۀ بین المللی نجات 
)IRC( دریافت کردیم، اما کمک اصلی را دوستان و داوطلبان 
به ما کردند که همه امور را برای ما توضیح، و به سؤالاتمان 

جواب می دادند. یکی از دواطلبان IRC به نام ماتیو ماسلوسکی، 
در اولین روزهای اقامتمان به ما کمک کرد. با او روابط دوستانه 

نزدیکی برقرار کردیم و هنوز هم به من و خانواده ام کمک 
می کند. اندی یکی از اولین آمریکایی هایی بود که شناختیم. او 

اطلاعات زیادی دربارۀ خیلی امور، مثل پیدا کردن دکتر، به 
ما داد. اندی و بعضی از دوستان به ما کمک کردند به آپارتمان 
تازه ای نقل مکان کنیم. او در تنظیم سوابق شغلی هم مرا کمک 
کرد. هرگاه سؤالی برایم پیش می آید از اندی می پرسم او مرا 

در یافتن پاسخ صحیح راهنمایی می کند. گاهی سؤالاتی از طرف 
پناه جویان دیگر عراقی مطرح می کنم و در این مورد هم به من 

کمک می کند.

اندی برای من دوست نزدیکی شده و هنوز هم به من و 
خانواده ام کمک می کند. پناه جویان در روزهای اول اسکان 

واشنگتن دی سی، اطلاعات کمی به من می داد. اولین روز 
ملاقات به آشنایی با یک دیگر گذشت. با این که من برای این 

خانواده حکم شخص غریبه ای را داشتم اما بسیار سخاوتمندانه، 
و با میوه و آب میوه از من پذیرایی کردند. بعد از این که به همه 
معرفی شدم، نوبت حرف زدن به من رسید. همه مواردی را که 

ممکن بود محمد نیاز داشته باشد من در ذهنم آماده کرده بودم. 
او به تنظیم سوابق شغلی به سبک آمریکایی نیاز داشت؛ باید 

گواهینامۀ رانندگی می گرفت؛ و باید یاد می گرفت که چگونه از 
طریق اینترنت به جستجوی کار بپردازد. این ها همه به نظر من 

اقداماتی بود که باید در وهلۀ اول انجام می گرفت.

برای همین، وقتی از من خواست که جراحی را به او 
معرفی کنم که بیمۀ تأمین اجتماعی را که پناه جویان در مریلند 

دریافت می کنند، قبول کند، اصلا آمادگی نداشتم. محمد یک زن 
عراقی را در آمریکا ملاقات کرده بود که در همان حومه اسکان 

داده شده بود و گلوله ای در بدنش مانده بود که قبل از ترک 
عراق هم آن را در بدن داشته. او می خواست بداند من چگونه 

می توانم به او کمک کنم تا او بتواند به آن زن کمک کند.

من به زودی دریافتم که فکرم درمورد اضطراب و نگرانی 
پناه جویانی که برای اولین بار قدم به خاک آمریکا می گذارند، 

درست نبوده است. البته محمد نگرانی هایی هم درمورد خانوادۀ 
خودش داشت؛ او مترصد پیدا کردن کار و تأمین زندگی خانواده 

اش بود. او مایل بود دامپزشکی را حتما در سوابق شغلی اش 
بگنجاند- کاری که بعد از حملۀ آمریکا به عراق مجبور شده بود 

ادامه ماسلوسکیادامه یوسف

 )چپ( عبدالله یحیی 5 ساله، حیدر یحیی 7 ساله، و احمد یحیی 11 ساله، پسران 
)جلو، از چپ به راست(، رهاف یحیی 2 ساله دختر، و سوزان محمد، همسر محمد 

یوسف )عقب، چپ به راست(، بیرون خانهشان در مرلیلند. 
)بالا( یوسف و همسرش، سوزان، با افتخار کارت سبزی را که اخیراً برای 

دخترشان، رهاف آمده نشان میدهند. یوسف امیدوار است که فرزندانش در ایالات 
متحده زندگی خوبی خواهند داشت.
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در آمریکا، برای هر چه بهتر تطبیق دادن خود با محیط جدید 
احتیاج به اطلاعات صحیح دارند، و اندی و دیگر داوطلبان ما را 

در خیلی از مسائل مهم مانند تنظیم سوابق شغلی، کاریابی، پیدا 
کردن فروشگاه های ارزان، و امور دیگری که بتواند زندگی را 

برای ما آسان تر کند، کمک کردند. دوستان و داوطلبان کمک 
های زیادی به خانوادۀ من کرده اند و از ما حمایت معنوی به 

عمل آورده اند.
وقتی به آمریکا آمدم، آرزویم پیدا کردن شغلی خوب با 

درآمد مکفی بود تا بتوانم احتیاجات خانواده ام را برآورده کنم. 
با این که برای کار پیدا کردن به هر دری زده ام اما هنوز شغل 

مناسبی نیافته ام. تنها کاری که پیدا کردم، کار داوطلبانه برای 
کمک به پناه جویان عراقی و دیگر کشورها بود، اما این کار 

درآمدی ندارد. فعلا تنها درآمد خانوادۀ من در کوپن های غذا و 
مقرری مختصری خلاصه می شود که از دولت می گیریم.

من فکر می کردم که IRC برای چند ماه اجاره خانۀ ما را 
پرداخت، و به ما کمک های مادی خواهد کرد. اما آن ها فقط 

پول یک ماه را دادند. خوشبختانه تعدادی از دوستان آمریکایی ما 
را کمک کردند. با کمک آن ها توانستیم آپارتمان کوچک تر و 

ارزان تری پیدا کنیم. بدون کمک آن ها نمی توانستم این آپارتمان 
را اجاره کنم.

من و دیگر پناه جویان مایل نیستیم که به کمک های دولتی 
وابسته باشیم؛ می خواهیم کار کنیم و درآمد داشته باشیم تا بتوانیم 

زندگی مناسبی برای خانواده هایمان درست کنیم. کار مناسب، 
راه حل مشکل پناه جویان اسکان یافته است. حتی پناه جویانی 
که زبانشان خوب نیست می توانند از طریق تماس نزدیک با 

انگلیسی زبانان در محل کار، در پیشرفت زبان بکوشند.
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM(، کمیساریای عالی 

پناهندگان )UNHCR(، و دولت آمریکا به هزاران پناه جو برای 
اسکان در آمریکا کمک کرده اند. قدم بعدی، پیدا کردن کاری 

مناسب برای آنان است تا خود و خانواده شان بتوانند هر چه بهتر 
با جامعۀ آمریکا تطبیق پیدا کنند. بسیاری از پناه جویان عراقی 
دارای مدارک دانشگاهی هستند، آن ها در زمینه های مختلفی 
تجربه دارند و می خواهند از مهارت هایشان به بهترین وجه 

استفاده کنند. من و سایر پناه جویان مایل هستیم افرادی سازنده، 
و با جامعۀ آمریکا در تعامل باشیم، و امیدوارم چنین امری تحقق 

پیدا کند.
با این که کار پیدا کردن بسیار مشکل است، اما فکر می 
کنم فرزندان من فرصت های خوبی در اختیار خواهند داشت. 

در آمریکا، عالی ترین امکانات تحصیلی وجود دارد. یکی 
از فرزندانم کلاس اول است و می تواند انگلیسی را بخواند و 

بنویسد چون به مدرسۀ خوبی می رود. او معلم های بسیار خوبی 
دارد که مراقبش هستند. فکر می کنم بچه هایم تحصیلات خوبی 

خواهند کرد و زندگی خوبی در آمریکا خواهند داشت.

رها کند. اما برای محمد، کمک به دیگران به اندازۀ کمک به 
خانوادۀ خودش اهمیت داشت.

به غیر از بلند نظری محمد و تمایلش به کمک به دیگران، 
توانایی او در امید داشتن به آینده، موردی است که همیشه مرا 
متحیر می کند. به جز این که او از کشوری جنگ زده و جایی 

که با خطر مواجه بوده به آمریکا آمده بود، اما از بخت بد، 
زمانی این اتفاق افتاد که بسیاری از آمریکایی ها هم در دوران 
بحران اقتصادی، در جستجوی کار بودند. منابعی که در اختیار 
پناه جویان قرار می گرفت بر پایۀ امکان اشتغال آن ها طراحی 

شده بود، به طوری که بعد از گذشت چند ماه پناه جویان با یافتن 
کار، از استقلال مالی برخوردار شوند. هر چند رفتن به کشوری 

تازه، پیدا کردن کار، و از نو ساختن زندگی هرگز کار آسانی 
نیست، اما همۀ این کارها در شرایط بحران اقتصادی باز هم 

مشکل تر می شود. با این وجود، محمد خوشبینی خودش را حفظ 
کرده و تمرکز او بر فراهم کردن آینده ای بهتر برای خود و 

خانواده اش است.
وقتی داوطلب کار با پناه جویانی شدم که تازه به آمریکا 

وارد می شدند، فکر می کردم آن ها نیازهایشان را مطرح می 
کنند و کار من پیدا کردن جواب سؤالات آن ها و تأمین اطلاعات 

است. من انتظار داشتم کسانی که با ایشان کار می کنم بعد از 
گذشت چند ماه جا بیفتند و استخدام شوند. در عوض، پیشرفت 

درمورد مسائل اصلی، مانند پیدا کردن کار برای محمد هنوز به 
نتیجه ای نرسیده است. اما از ارتباط دوستانه ای که میان خودم 

و محمد ایجاد شده احساس رضایت می کنم، و شجاعت آدم هایی 
مانند او و خانواده اش را عمیقا می ستایم.

25 USA نشریه الکترونیکی

ادامه ماسلوسکیادامه یوسف
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پرسش: چه زمانی رواندا را ترک کردید؟
پاسخ: من در 1999 رواندا را ترک کردم.

پرسش: چرا رواندا را ترک کردید؟
پاسخ: پس از نسل کشی 1994، افراط گرایان هوتو به 

جمهوری دمکراتیک کنگو )دیآرسی( گریختند. در 1994 »قاتلان 
نسل ها« خانه ام را خراب کردند امّا من بعدها آن را باز سازی 

کردم. در 1999 قاتلان هوتو بازگشتند تا توتسی های بیشتری را 
در رواندا بکشند. آنها به سراغ خانه ی من آمدند به زور وارد 

خانه  ام شدند. امّا من از پنجره بیرون پریدم و گریختم تا زندگی 
خود را نجات دهم. من به تنهایی بیرون آمدم و به کیگالی گریختم 

و دیگر هیچ گاه بازنگشتم.

پرسش: کجا رفتید؟

پاسخ: از کیگالی به توگو و سپس به بلژیک رفتم. یک  سال 
در توگو بودم و در آن جا دوستانم مرا مخفی کردند. یک ماه در 
بلژیک بودم، در مرکزی برای مهاجران و پناهندگان غیرقانونی 

ماندم اما از بلژیک اخراج شدم.

پرسش: وقتی اخراج شدی چه احساسی داشتی؟
پاسخ: آه، من احساس بسیار، بسیار، بسیار، بسیار بسیار بدی 

داشتم و خیلی غمگین بودم. توصیف این موقعیت خیلی دشوار 
است.

پرسش: چه مدت در توگو بودی و در آن جا چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ: 90 روز در توگو بودم. وقتی وارد توگو شدم پلیس 

مرا دستگیر کرد و به زندان فرستاد. آنان می گفتند من مهاجری 
غیرقانونی هستم و 90 روز در زندان بودم.

سفر ده ساله، پناهنده را از ناامیدی به زندگی نوین رهنمون 
می شود

 توئیشیم که همراه با همکارش در عکس دیده می شود در مراقبت های بهداشتی خانگی متحد به عنوان مددکار بهداشتی خانگی کار 
می کند و می گوید داشتن یک شغل “به بازسازی زندگی ام در آمریکا کمک کرد.”
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مرا شکنجه کردند و در سلولی با تعداد زیادی 
آدم روی زمین می خوابیدم. فضای کافی برای 

خوابیدن وجود نداشت پشه  زیاد بود و وقتی باران 
می بارید از پنجره ها آب وارد اتاق می شد. نمی 

توانستم حمام بروم و به من اجازه نمی دادند از 
توالت استفاده کنم. آن جا فقط یک سطل بدون کاغذ 
توالت بود. خیلی خیلی ناجور بود. گاهی نگهبانان 

مرا شلاق می زدند و من نوعی بیماری پوستی 
گرفتم.

فقط روزی یک بار کمی غذا به من می دادند. 
بسیار ضعیف بودم و پلیس گفت که دیگر نمی 
خواهد مرا نگاه دارد به من دستبند زدند، داخل 

ماشین انداختند و به مرز میان توگو و غنا بردند. 
افسر پلیس کاغذی به من داد تا امضا کنم. به من 

گفتند اگر بار دیگر به توگو باز گردم مرا دستگیر 
می کنند یا به رواندا باز می گردانند. من کاغذ را 
امضا کردم. دستبند های مرا باز کردند و مرا به 

مرز غنا فرستادند.

پرسش: بعد چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ: به سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل )یوان 

اچ سی آر( در پایتخت، آکرا ]رفتم[. من بی جا و بی کس و بی 
کار بودم. در مه 2002 یوان اچ سی آر مرا در مرکز حمل ونقل 

در آکرا پذیرفت. در ژانویه 2005 مرا به اردوگاه پناهندگان 
کریسان در غنا منتقل کردند. تا مارس 2009 در آن جا بودم.

پرسش: زندگی در اردوگاه پناهندگان چگونه بود؟
پاسخ: زندگی خیلی سخت بود، هیچ امکاناتی نبود. آب 

قابل آشامیدن نبود و خاک ضعیف بود، بنابراین نمی توانستیم 
کشاورزی کنیم و غذای زیادی برای خوردن نداشتیم. غذایی که 
به ما می دادند کافی نبود و ما بسیار گرسنه بودیم. به عفونت و 

بیماری مبتلا می شدیم. اندوه و آسیب روحی بسیار شدید بود. 
مارها و عقرب هایی بودند که مردم را می گزیدند و مصیبت های 
بسیاری وجود داشت. امیدم را از دست داده بودم. حکایت طولانی 

و ناراحت کننده ای است.

پرسش: وقتی که در آن اردوگاه بودی به کجا می خواستی 
بروی؟

پاسخ: آمریکا را دوست داشتم و می خواستم به آن جا بروم. 
آمریکا سرزمین فرصت ها است و سرزمینی است برای شروع 

دوباره زندگی و آزاد بودن. این کشور بسیار بزرگ است و در آن 
امکانات بسیاری برای بازیابی زندگی و بازسازی آن وجود دارد. 

مردم در آمریکا بسیار خوب، بخشنده و با محبت هستند. من این 
را می دانستم و آمریکا را دوست داشتم.

پرسش: چه مراحلی را طی کردی تا توانستی به آمریکا 
بیایی؟

پاسخ: فرصتی به دست آوردم تا در سفارت آمریکا در 
آکرا با افراد آمریکایی ملاقات کنم و یوان اچ سی آر در 2007 
یا 2008 پرونده مرا به آنها داد. برای دو سال، مدام مصاحبه، 
معاینات پزشکی و آشناسازی بود و پس از آن عزیمت کردم. 

کسانی که در سفارت بودند بسیار مهربان بودند و کمک بسیاری 
به من کردند.

پرسش: روزی که به مقصد آمریکا حرکت کردی چه 
احساسی داشتی؟

پاسخ: احساس می کردم نجات یافته ام. بسیار خوشحال بودم.

پرسش: به کجا وارد شدی؟ در فرودگاه چه کسی را ملاقات 
کردی؟

پاسخ: وارد ایندیاپولیس شدم. شخصی از سازمان محلی که 
حامی من بود یعنی مهاجرت اگزوداس، مرا در فرودگاه ملاقات 

کرد. آنها بسیار مهربان و مردمان بسیار خوبی بودند.

پرسش: نخستین خاطره شما از زندگی در آمریکا چیست؟
پاسخ: وجد وسرور. من بسیار بسیار خوشحال بودم. بسیار 

زیاد خوشحال بودم.

پرسش: پس از ترک فرودگاه چه کار کردی؟
پاسخ: مرا به محل اقامت جدیدم بردند و خانه ام را به من 

نشان دادند. بی درنگ مرا به فروشگاه هدایت کردند تا غذا بخرم.

پرسش: آن روز نخست در خانه ات چه احساسی داشتی؟
پاسخ: احساس می کردم در بهشت هستم.

پرسش: پیش از آمدن به آمریکا آیا انگلیسی می دانستی؟ آیا 

توئیشیم در 1999 در 33 سالگی از خشونت قومی در کشورش، رواندا، گریخت و اکنون در 
ایندیاناپولیس، ایندیانا زندگی میکند.
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مترجمی فرانسوی از اگزوداس داشتی؟

پاسخ: من فقط کمی انگلیسی می دانستم. شخصی آن جا بود 
که فرانسوی صحبت می کرد اما از جمله های ساده انگلیسی 

استفاده میکرد و سعی می کردیم همدیگر را بفهمیم. او سعی می 
کرد با من صحبت کند و من سعی می کردم او را بفهمم. بنابراین 

فهمیدن او دشوار نبود. اگزوداس بی درنگ مرا به کلاس های 
انگلیسی برد معلم ها با تجربه، فعال و آموزگاران بسیار خوب 

بودند.

پرسش: آیا اگزوداس به تو کمک کرد تا شغلی پیدا کنی؟
پاسخ: بله در عرض یک ماه مشغول به کار شده بودم. من در 

شرکتی کار محوطه سازی انجام می دادم.

پرسش: برخی از اموری که عادت کردن به آنها بسیار سخت 
بود چه بودند؟

پاسخ: مشکلات فقط به زبان مربوط می شد. انگلیسی بسیار 
اندکی که من در آفریقا می دانستم تفاوت بسیاری با انگلیسی 

آمریکایی دارد. من لهجه و مشکلات تلفظ داشتم. برخی از مردم 
بسیار سریع صحبت می کردند و فهمیدن آنان آسان نبود. اما در 

مورد فرهنگ مشکل خاصی نداشتم زیرا من بسیار انعطاف پذیر 
هستم.

پرسش: شما در مارس 2009 وارد آمریکا شدید و هم اکنون 
ژوئن 2010 است. اکنون در مقایسه با زمانی که وارد آمریکا 

شدید چه احساسی درباره زندگی خود دارید؟
پاسخ: تفاوت این است که اکنون من به پختگی می رسم. 

زمانی که تازه وارد آمریکا شدم تازه وارد بودم و اکنون احساس 
می کنم زندگی خود را بازسازی کرده ام. وقتی وارد آمریکا شدم 
کسی بودم اما امروز احساس می کنم بیشتر کسی هستم. احساس 
می کنم جزئی فعال از این کشور هستم با مردم احساس برادری 

دارم. احساس می کنم در خانه  خودم هستم.

پرسش: چرا فکر می کنی که این مرحله ی گذار را طی کرده 
ای و احساس می کنی بخشی از آمریکا هستی؟

پاسخ: مردم برخورد خوبی با من داشتند، به من کمک کردند 
و من توانستم به زندگی اجتماعی راه یابم. آمریکایی ها مرا در 

جامعه آمریکا تلفیق کردند. افراد بسیار خوبی بودند که به من 
کمک کردند تا توانستم شغل پیدا کنم و گواهی خدمات بهداشتی 

خانگی بگیرم، به دلیل مهارت هایم و به این خاطر که مردم به من 
کمک کردند. احساس می کنم خیلی خیلی خیلی خوشحالم.

پرسش: برخی از کسانی که به تو کمک کردند چه کسانی 
بودند؟ چگونه با تو خوب برخورد کردند و باعث شدند احساس 

کنی در خانه خودت هستی.
پاسخ: افرادی از اگزوداس و افرادی را هم در کلیسا ملاقات 

کردم برخی ها مرا به خانه شان دعوت کردند برای شام و 
کریسمس و عید شکرگذاری. برخی مرا به گردش های عمومی 

دعوت می کردند و برخی برای گشت و گذار در حومه ی ایندیانا. 
برخی مرا به فعالیت های کلیسا دعوت کردند. برخی در خانه ام 
به دیدن من  آمدند و برخی از من خواستند حرف بزنم، برایم ای 

میل فرستادند و هدایایی به من دادند. به من کمک کردند شغلی پیدا 
کنم. کمک کردند زندگی ام را دوباره بسازم. افرادی از اگزوداس 

مرا برای معاینات پزشکی و قرارهای شغلی و آموزشگاه رانندگی 
می بردند.

پرسش: در مورد زندگی خود در ایندیاناپولیس چه احساسی 
داری؟

پاسخ: آن را خیلی دوست دارم. بسیار شیرین است. بسیار 
بسیار خوشحالم. انرژی آمریکایی را دوست دارم. مردم و فرهنگ 

را دوست دارم همه چیز را در آمریکا دوست دارم.

پرسش: شغل شما چیست؟
پاسخ: شغل جدید به من خدمات بهداشتی خانگی است. من 
برای مراقبت بهداشتی خانگی یونایتد کار می کنم. به بیماران 

کمک می کنم. شغل خود را بسیار دوست دارم. من گواهی 
دستیاری پرستاری مجاز ]سی ان ای[ دارم و گواهی خدمات 

بهداشتی خانگی. کارکنان مراقبت بهداشتی خانگی بسیار مهربانند. 
شخصیت انسانی بسیار خوبی دارند. وقتی برای کار در این نهاد 

درخواست دادم، از طریق مصاحبه درباره زندگی ام به عنوان 
تازه وارد به آمریکا، آنان علاقمند شدند. آنان می خواستند مرا 

ببینند که به سرعت کارم را شروع می کنم تا زندگی خود را در 
آمریکا از نو بسازم و... آنان از نحوه ی کار من و خدماتی که به 

مشتری ارایه می دادم بسیار راضی بودند. به دلیل کیفیت کارم 
کارکنان از من حمایت کردند و من در امتحانی پذیرفته شدم و 
گواهی نامه دیگری دریافت کردم که ما آن را »خدمات خانگی 

بهداشتی« )اچ اچ ای( می نامیم که اداره بهداشت ایالت ایندیانا آن 
را صادر می کند. بنابراین اکنون دو نوع گواهی نامه دارم: سی ان 

ای و اچ اچ ای.
کرکنان هم چنان از من حمایت می کنند تا پیش بروم. آنان 

نوبت کاری جدیدی برای من پیدا کردند تا بتوانم ساعات بیشتری 
کار کنم و حقوق بیشتری دریافت کنم. روزی 12 ساعت کار می 

کنم هفته ای 60 ساعت! نوبت کاری بسیار خوبی است اگر بتوانم 
شروع کنم! مشتاق آن هستم.

پرسش: آیا احساس می کنی آمریکایی هستی یا رواندایی؟
پاسخ: بیشتر احساس می کنم آمریکایی هستم. می خواهم برای 

همیشه در آمریکا بمانم.
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بنا نهادن خانه ای برای خود در ایالات متحده

ناهندگان هنگام ورود به ایالات متحده، از سوی سازمان های اسکان مجدد، حمایت کنندگان، داوطلبان، و 
همسایگان حمایت می شوند. این حمایت پیوند میان پناهندگانی را که به تازگی اسکان مجدد یافته اند با جوامعشان تحکیم 

می بخشد و به آنها کمک می کند تا احساس کنند که در خانۀ خود به سر می برند.

گالری عکس

یک داوطلب در ضیافت شام شب کریسمس در ایالت کارولینای جنوبی به یک پناهندۀ بانتوی سومالی 
غذا می دهد. داوطلبان رویدادهای فرهنگی را برای آشنا ساختن پناهندگان با غذاها و آیین و رسوم 

جدید میزبانی، و در آنها احساس تعلق به جوامع جدیدشان را ایجاد می کنند. پناهندگان نیز فرهنگ و 
تجربیات خود را با دوستان جدیدشان در میان می گذارند.
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در ایالت نبراسکا، زنی به یک کودک پناهندۀ سودانی انگلیسی می آموزد. جنگ داخلی 
میان شمال و جنوب سودان موجب فرار میلیون ها نفر از خانه های خود و جستجوی سرپناه 

درمکان های دیگر شده است.
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در ایالت میشیگان، داوطلبی همراه یک پناهندۀ افغان به فروشگاه می رود تا کالاهای 
گوناگون را برای او شرح و توضیح دهد. پناهندگان افغان پس از تهاجم اتحادیه جماهیر 

شوروی به افغانستان در 1979 مهاجرت به ایالات متحده را آغاز کردند.

©AP Images/The Gazette,Laurie Matanich

© AP Photo/The Indianapolis Star, Robert Scheer

پناهندگان برمه ای در ایالت ایندیانا در جلسه ای با یکی از کارکنان مهاجرت دسته 
جمعی پناهندگان، سازمانی که برای اسکان مجدد پناهندگان فعالیت دارد، شرکت می 

کنند. این کارمند شیوۀ پر کردن فرم ها و پرسشنامه های لازم، و انطباق با شرایط 
جدید زندگی شان را به پناهندگان توضیح می دهد.

© AP Photo/Darron Cummings

در فورت دیکس، نیوجرسی، یک پناهندۀ اهل کوزوو به سایر پناهندگان این کشور 
برای استفاده از رایانه و مراجعه به تارنماهای مربوط به پناهندگان کمک می کند. 
در 1999 نزدیک به 4,000 پناهنده اهل کوزوو در انتظار اسکان مجدد در دیگر 

مناطق ایالات متحده، به طور موقت در فورت دیکس مستقر شدند.

© AP Photo/Charles Rex Arbogast

یکی از افراد محل به یک پناهندۀ تازه وارد از منطقۀ بانتو سومالی روش استفاده 
از دستگاه ظرفشویی را نشان می دهد. اغلب پناهندگان بانتو که در مناطق 

روستایی سومالی کشاورزی می کردند، به اردوگاه های پناهندگان در کنیا فرار 
کردند. برای بسیاری از پناهندگان، استفاده از وسایل خانه، و آب و برق و گاز در 

ایالات متحده تغییر چشمگیری نسبت به شرایط زندگی پیشین آنهاست.
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زنی در فردریکس برگ، ویرجینیا، در بسیاری از امور ضروری، 
ازجمله ترتیب دادن قرارهای پزشکی و مسکن به پناهندگان منطقه 

کمک می کند. در این عکس، او به یک پناهنده از لیبریا برای 
درخواست گواهی نامۀ رانندگی در ادارۀ راهنمایی و رانندگی 

ویرجینیا کمک می کند. هزاران پناهنده طی 14 سال جنگ داخلی 
برای اسکان مجدد در ایالات متحده از لیبریا گریخته اند.

یک حمایت کنندۀ پناهندگان و یک مددکار اجتماعی با یک خانوادۀ پناهندۀ عراقی در ایالت 
میشیگان ملاقات می کنند. حمایت کننده و مددکار اجتماعی فرم ها و پرسشنامه هایی را این 

خانواده باید پر کند به آنها توضیح می دهند و آنها را راهنمایی و حمایت می کنند.

©AP Images/Paul Sancya
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یک پناهنده از برمه با پدر خوانده و مادر خواندۀ خود در 
ماساچوست صحبت می کند. بسیاری از پناهندگان برمه ای به 
گروه نژادی کارن تعلق دارند و از زیر سلطۀ حاکمان نظامی 
برمه فرار کرده اند. بسیاری از آنها پیش از رسیدن به ایالات 

متحده، سالهای طولانی را در اردوگاه های پناهندگان تایلند سپری 
می کنند.

©
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یک مددکار سازمان خیریۀ کاتولیک شیوۀ استفاده از دوش و 
وان را به دو پناهنده در آپارتمان جدیدشان نشان می دهد. این خانواده از بوتان به نپال فرار 
کردند، و سپس در ایالت پنسیلوانیا اسکان مجدد یافتند. در سال 2008، ایالات متحده به بیش 

از 60,000 پناهندۀ بوتانی اسکان مجدد داد، و در همان سال شروع به پذیرفتن پناهندگان کرد.

© AP Photo/Keith Srakocic

یک عکاس نشنال جیوگرافیک با دانش آموزان در 
یک اروگاه عکاسی در ایالت مریلند کار می کند. این 

دانش آموزان پناهندگان ترک مسختی ]ترک تباران 
ناحیۀ مسختی در گرجستان که در زمان استالین با 

توسل به زور از محل استقرار خود به قزاقستان کوچ 
داده شدند[ هستند که به عکاسی علاقه دارند و در 
طرح جوانان پناهنده در کالج محلی شهر بالتیمور 

شرکت می کنند.

© AP Photo/The Baltimore Examiner, Kristine Buls



کاپیل دونگل

در 29 ژوییۀ 2009، یعنی یک ماه و هفت روز پس از 
ورود من به آمریکا از اردوگاه پناهجویان بوتانی واقع در نپال، 
مشغول فرا گرفتن زبان انگلیسی و آشنایی با جامعۀ تازه شدم. 

من در کلاس ESOL ]انگلیسی برای متکلمان زبان های دیگر[ 
 ]LSS[ جوانا یانگوابسته به آژانس خدمات اجتماعی لوتری

شرکت داشتم. معلم ما موضوع های با اهمیتی را به من و سایر 
پناهجویانی که در این جا مستقر شده بودند، آموزش داد. ما 

چگونگی تلفظ و نوشتن زبان انگلیسی را آموختیم. علاوه بر 
این، او افراد کلاس را به گردش های علمی می برد که بسیار 

هیجان انگیز بود. زمانی که اولین بار قدم به شهر کنکورد واقع 
در نیوهمشایر گذاشتم، همه چیز برایم تازگی داشت و تطبیق با 
محیط بسیار همرا با چالش بود. من از طریق شرکت در کلاس 

ESOL و گردش های علمی با خانۀ جدیدم آشنا شدم.
وقتی معلم، ما را به گردش علمی می برد، مسائل زیادی را 

فرا می گرفتیم. برای مثال، قوانین رانندگی در نپال در مقایسه 
با این جا تفاوت بسیاری دارد. در بوتان، راننده سمت راست 

اتومبیل می نشیند و از سمت چپ خیابان می رود اما در آمریکا 
عکس آن است. در این جا برای عبور از خیابان باید دگمه ای 

را فشار داد، در آن جا مردم به محل عبور پیاده می روند، صبر 
می کنند که ماشینی رد نشود و بعد از خیابان عبور می کنند. در 

جوانا یانگ

یک روز گرم تابستانی است. قصد دارم کلاسم را که 
متشکل از بیشتر از 20 شاگرد برای دوره ESOL ]انگلیسی 

برای متکلمان زبان های دیگر[ است به گردش علمی در شهر 
کنکورد واقع در نیوهمشایر ببرم. این پناهجویان بزرگسال که 

بین سنین 20 تا 70 سال هستند، با قلم و کاغذ در دست، در 
جستجوی شناسه های شهر و یادداشت آن در دفترچه های لغت 

معنی هستند.
هدف اصلی گردش های علمی تنها نشان دادن شهر 

نیست، بلکه یاد دادن بازی بیس بال به آنان هم هست. غالب 
این شاگردان اهل بوتان هستند، و قبل از ورود به ایالات متحده 
بیشتر از 17 سال در اردوگاه های نپال زندگی کرده اند. این ها 

و پناهجویان دیگری که از آفریقا می آیند، پای یاد گرفتن بیس 
بال هستند. اما غالباً زنان پیشقدم نمی شوند و فقط مردان کمی 
به طور دست گرمی بازی می کنند. ما قبل از بازی، تعدادی 

از کلمه های مربوط به بیس بال را یاد گرفتیم؛ کلمه هایی 
مثل “به به، چه عالی”، “فرار چوب زن”، “گرفتن توپ” و 

“پرتاب”. من قواعد اصلی بازی را برای آنان توضیح می دهم 
اما به زودی بازی تبدیل می شود به بیس بال آمریکایی به سبک 

بوتانی. بعضی از آن ها کمی با کریکت آشنا هستند، اما بیس 
بال را نمی شناسند. خوشبختانه من یک توپ و چوب سبک دارم 
زیرا شاگردانم توپ را به قدری محکم برای طرف مقابل پرتاب 

پناهجوی بوتانی زبان انگلیسی را فرا می گیرد و همراه 
معلمش با شهر تازۀ خود آشنا می شود

  کاپیل دانگل، پناهندهای از بوتان همراه با سایر شاگردان کلاس انگلیسی برای 
غیر انگلیسی زبانان، با یک اتوبوس برقی در در شهرک کونکورد واقع در 

نیوهمپشایر گردش می کند.

یوحانا یانگ، هنگامی که دانشجوی مقطع کارشناسی بود 
ترغیب شد تا به پناهندگان کمک کند. اکنون او به پناهندگانی که 
به تازگی در آمریکا اسکان مجدد یافتهاند زبان انگلیسی آموزش 

میدهد..
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گردش علمی، ما در شهر راه رفتیم و یاد گرفتیم که برای رد 
شدن از خیابان چگونه دگمۀ مخصوص را فشار دهیم و وقتی 

چراغ راهنمایی عوض شد، از آن عبور کنیم.
در حین راه رفتن، همۀ شاگردان کلاس که 22 نفر بودند، 

دربارۀ آن چه می دیدند صحبت می کردند. معلم از ما می 
خواست نام های جدید را بخوانیم و آن را همراه با محل آن روی 

کاغذ بنویسیم. بعد از چند دقیقه به رستورانی رسیدیم و پیتزا 
خریدیم. با چیزهای تازه و غذاهای جدید آشنا شدیم. چند قدم 

دورتر از رستوران، یک فود باسکتبود، و فهمیدیم که آن هم یک 
مغازۀ فروش غذا است.

بعد از آشنا شدن با فودباسکت، چند قدم دیگر  راه رفتیم 
و به کافۀ واشنگتن استریت رسیدیم. این محل شبیه به چایخانه 
های ما در بوتان بود. بعد از آن به راه رفتن ادامه دادیم و به 

مدرسۀ حقوق فرانکلین پیرس رسیدیم. از معلم پرسیدیم این چه 
مدرسه ای است؟ او گفت که این دانشکدۀ حقوق است و در آینده 

فرزندانمان می توانند در آن جا تحصیل کنند.
در مقابل این دانشکدۀ حقوق یک فواره قرار داشت. درست 

مانند یک پارک بود و از معلم خواستم که دربارۀ آن توضیح 
بدهد. در آن جا آبگیر زیبایی بود و دسته های اردک وحشی در 

آن جا بودند. آن ها بدون ترس روی آب شنا می کردند. معلم می 
گفت که همه شان اردک های ماده بودند! اردک ها با مردم خو 
گرفته بودند چون مردم به آن ها خرده نان می دادند. این اردک 

ها مرا به یاد بوتان می انداختند چون ما نیز در بوتان همین نوع 
اردک های وحشی را داریم.

در این گردش علمی دو نفر آمریکایی را هم دیدیم. آن ها 
از من پرسیدند، این همه به کجا می روند؟ و من پاسخ دادم 

 ESOL که ما همه تازه به آمریکا آمده ایم و دانشجویان کلاس
هستیم و این نوعی گردش علمی است. دیگری پرسید، شما اهل 
کجا هستید؟ و من جواب دادم، اهل بوتان. او پرسید، از این جا 

می کنند که او نتواند از عهدۀ گرفتنش برآید. آن هایی که بازی 
نمی کنند، از دیدن بازی دیگران شاد هستند. در راه بازگشت 

به کلاس از جلوی مدرسۀ حقوق فرانکلین پیرس می گذریم. در 
این دانشکده یک جشن برگزار شده و باربکیو درست می کنند. 
در این جا می توانم نکته ای را به آن ها یاد بدهم؛ می توانم به 

آن ها نشان بدهم که هات داگ ها را چگونه کباب می کنند. یکی 
از کسانی که مشغول درست کردن کباب است به ما خوشامد می 

گوید و شاگران همه خود را داخل می کنند و سلام می گویند.
گردش های علمی علاوه بر آموختن کلمه های تازه و 

آشنایی بیشتر با جامعه، به شاگران فرصتی برای استراحت، بگو 
و بخند، و مطرح ساختن سؤال هایشان و حتا این که ببینند مردم 

چه چیزهایی در حیاط شان می کارند هم فراهم می کند. یکی 
از درس های آن ها یادگرفتن نام گیاهان و جانوران است. در 

دیداری از وایت پارک، یکی از شاگردان با اشاره به گلی گفت، 
“گل نسرین!”. من جواب دادم، درست است! یکی دیگر از آن 
ها با خواندن نام خیابان گفت، “خیابان استیت شمالی”. چشمان 

آن ها کاملا باز است و همه چیز را می گیرند. در سال 2005، 
در مراسم بزرگداشت روز جهانی پناهجویان که توسط خدمات 

اجتماعی لوتری در منچستر واقع در کانتی کات برگزار شده 
بود، یکی از پناهجویان سومالیایی بانتو گفت، “ما مثل بچه ها 

باید همه چیز را بار دیگر یاد بگیریم.” هر چند شاگردان من بچه 
نیستند، اما خیلی چیزها برایشان تازگی دارد. من راهنمای آن ها 

هستم و با دیدن کند و کاو آن ها در محیط اطراف، متوجه می 
شوم چه چیز هایی برایشان مهم و ارزشمند است و بهتر می فهمم 

چه چیزی موجب راحتی آن می شود.
من از سال 2005 به کسانی که تازه آمریکایی شده اند- 

پذیرایی از پناهجویان وابسته به خدمات اجتماعی لوتری-درس 
داده ام. با این حال، علاقه ام به مسئلۀ مصیبت بار پناهجویی و 

استقرار پناهجویان به اواسط دهۀ 1980 باز می گردد، یعنی 
زمانی که در یکی از کلاس های تاریخ مهاجرت آمریکا با 

تعریف رسمی واژۀ پناهجو آشنا شدم. سال 1984 بود و من 
مشغول درس خواندن برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در 
دوره TESOL )آموزش زبان انگلیسی به متکلمان زبان های 

دیگر( در دانشگاه سانترال کانتی کات بودم. در سال های بعد از 
آن، هنوز هم مفاهیمی از این تعریف رسمی در ذهنم باقی بود: 
این که پناهجویان به دلیل قرار گرفتن تحت آزار و شکنجه و یا 

ترس به حق از آن، از خانه های خود فرار می کنند.
به عنوان دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد تدریس یکی 
از کلاس های دوره ESOL را به عهده داشتم که تعدادی از 

شاگردانم از پناهجویان بودند، روستا نشینان جوان همونگ 
متعلق به خانواده های کشاورز کوهپایه های لائوس. با پیروزی 
نیروهای کمونیست پاتت لائودر سال 1975، و در جنگ داخلی 

لائوس، آن ها در معرض خطر جانی قرار داشتند. آن ها از 
طریق رود مکونگ به تایلند فرار کرده بودند و قبل از این که 

توسط متولیان کلیسا در منچستر، کانتی کات مستقر شوند، مدتی 
را در اردوگاه های پناهجویان سپری کرده بودند.

استاد تاریخ من از دانشجویان خواسته بود که پروژۀ 
تحقیقاتی در مورد یک مهاجر یا گروهی از پناهجویان در 

ادامه یانگ ادامه دونگل

یانگ )وسط( و شاگردانش در کلاس آموزش انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان.
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ایالت کانتی کات تهیه کنند. من برای آشنایی بیشتر با پناهجویان 
لائوسی احساس مسئولیت می کردم، به ویژهً بعد از درگیری 

کشورم در ویتنام و لائوس. بنابراین، تعجبی نداشت که شاگردانم 
و خانواده هایشان برای من تبدیل به موضوع اصلی شوند. من با 
آن ها مصاحبه، و داستان های دلخراش فرارشان را ضبط کردم.
هر چند تا سال ها بعد از آن تماسی با پناهجویان نداشتم، اما 

آن داستان های فرار و تنازع بقا را هرگز فراموش نکردم. من 
اخبار مردم همونگ و دیگر پناهجویان، و شرح وضعیت شان 

را دنبال می کردم. در این حین به مانهاتان نقل مکان، و مدرک 
کارشناسی خودم را از مدرسۀ علمیۀ یونیون دریافت کردم و بعد 
به نیوجرسی رفتم و کارم را در اسقف نشین نیوآرک آغاز کردم.

در سال 2005، برای نقل مکان از شهر به مناطق خارج 
شهری، با همسرم به شهر کنکورد در نیوهمشایر رفتیم. قبل از 

رسیدن به آن جا، خواهرم که خبرنگار بود، یک سلسله مقاله 
هایی دربارۀ پناهجویانی که از سوی خدمات اجتماعی لوتری در 
نیوهمشتیر مستقر شده بودند، برایم فرستاد. من مدرک کارشناسی 

ارشد برای تدریس به کسانی را داشتم که انگلیسی زبان اصلی 
شان نیست و همین طور دلمشغول مسئلۀ پناهجویان بودم، به 

همین جهت برای تدریس در دوره ESOL تقاضا دادم. در همان 
جا استخدام شدم و تدریس به بزرگسالان را از سال 2005 آغاز 

کردم.
از آن زمان تا به حال، به بسیاری از پناهجویان کشورهای 

مختلف از جمله لیبریا، سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
بوروندی، عرق، افغانستان، و کرواسی زبان درس داده ام. 

شاگران فعلی من بیشتر اهل بوتان هستند. در حال حاضر 30 
شاگرد دارم، اما اتفاق می افتد که تعدادشان به 75 نفر هم برسد. 
من به افراد مبتدی، متوسط و دانشجویان دانشگاهی زبان تدریس 

کرده ام.
در همۀ کلاس هایم متوجه شده ام که بهترین راه تدریس 

زبان، زندگی کردن با آن و به کار بردنش در جهان واقعی 
است، و این کار را می توان از طریق وارد شدن به محیط های 

جدید، آغاز دوستی های تازه و مشارکت در جامعه انجام داد. 
من شاگردانم را برای یادگیری و تمرین زبان به خارج از کلاس 

درس می برم. هدایت گردش های علمی، بخش مهمی از کار مرا 
تشکیل می داد. ما از پارک محلی دیدن می کردیم و آن ها بازی 

بیس بال را یاد می گرفتند و برای یادگرفتن مطالبی دربارۀ دولت 
ایالتی نیوهمشایر، به ساختمان کنگرۀ ایالت می رفتیم. در گردش 

های علمی با شاگرانم، ویترین مغازه های واقع در مرکز شهر 
کنکورد را هم نگاه می کردیم و از بسیاری جاها از جمله ایستگاه 
رادیوی ملی، سوپرمارکت، ایستگاه اتوبوس، و موزۀ نیوهمشایر 

ادامه یانگ 

 یانگ )وسط( طی یک گردش علمی به مکانهای جالب اطراف شهر اشاره میکند 
تا واژگان جدید انگلیسی را آموزش دهد و به آشنایی دانشآموزان با شهر جدیدشان 

کمک کند.
یانگ در کلاس آموزش انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان خود، فرهنگ آمریکا را 

نیز آموزش میدهد. در اینجا دانشجویان میآموزند که چگونه بیسبال بازی کنند.
یانگ )چپ( و دانگل )راست( رویدادهای روز را شرح میدهند. برای دانگل و 

دیگر دانشجویان “گردشهای علمی ما به منبع آموزشی تبدیل شده و به ما کمک می 
کنند تا مطالبی را درباره خانه های جدیدمان بیاموزیم.«
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بازدید کردیم. در یکی از بازدید هایمان از پارک، از بعضی 
شاگردهای داوطلب خواستم گزارش مستندی دربارۀ آن بنویسند 

تا بعدها داستانی همراه با عکس بر اساس آن تهیه کنیم. کاپیل 
دونگل، یکی از شاگران دورۀ متوسط در آن روز نقش خبرنگار 

را به عهده گرفت. دیگری برای عکسبرداری داوطلب شد. 
گردش های علمی به شاگردان در یادگیری زبان و خو گرفتن به 

خانۀ جدیدشان و انطباق با آن، کمک می کرد.
کمک به شاگران در کسب احساس تازه ای نسبت به محل 

زندگی شان، بسیار رضایت بخش است. آن ها وقتی بعد از چند 
بار جابجایی به این جا می رسند، کمی آشفته و حیران هستند. 
در آغاز کمی گیج هستند، تا این که با همسایگان، هم شاگردی 

ها و محیط تازۀ خود آشنا می شوند و آمریکایی ها هم آن ها را 
می شناسند. با گذشت زمان، بسیاری از آن ها احساس می کنند 

که در خانۀ خودشان هستند. در گردش های علمی، گاهی با 
مسائلی مواجه می شوند که آن ها را به یاد خانه شان می اندازد. 
در دیدار اخیرمان از یک فروشگاه محلی، شاگران بوتانی مکث 

کردند و لبخند بر چهره شان نقش بست؛ آن ها در برابر یک 
فروشگاه پنیر ایستاده بودند که در ویترین آن مجسمۀ یک گاو به 

اندازۀ طبیعی در معرض دید قرار گرفته بود. بسیاری از آنان 
در بوتان به کشاورزی اشتغال داشته اند و خاطرات شیرینی 

از چهار پایان خود دارند. بسیاری از آن ها هندو هستند و گاو 
برایشان مقدس است.

تابستان گذشته، در یکی از گردش های علمی در پارک، 
یکی از دخترها نوعی گیاه را یافت که در اردوگاه پناهجویان 

نپال از آن دارو درست می کرده است. در فروشگاه لباس، یکی 
از آقایان پارچه ای پیدا کرد که در بوتان از آن ساری درست 

می کردند. ساکنان شهر توقف می کردند، لبخند می زدند و دست 
تکان می دادند و سؤال هایی دربارۀ این آمریکایی های تازه 

می کردند. یافتن چیز های شیبه به آن چه در خانه و شهر خود 
داشته اند و ملاقات با مردم آمریکا به آن ها در انطباق با زندگی 

جدیدشان کمک می کند.
راحتی پناهجویانی که من با آن ها کار می کنم، در مورد 

خدمات، و یاد گرفتن طرز پر کردن درخواست نامه خلاصه نمی 
شود. مهم تر از همه، پیوند هایی است که با محیط خود و سایر 

اعضای جامعۀ آمریکا ایجاد می کنند، و همین امر، علی رغم 
حس گمگشتگی و دلتنگی برای جهانی که پشت سر رها کرده 
اند، به آن ها فرصت شکوفایی می دهد. کمک کوچکی که می 

توانم به آن ها بکنم، یک موهبت است، نه تنها برای آن ها، بلکه 
برای خود من. دوستان تازۀ آمریکایی من کمک می کنند تا من 

با جهان خودم بهتر ارتباط برقرار کنم و آن را از زاویۀ تازه ای 
ببینم.

35 USA نشریه الکترونیکی

خوشتان می آید؟ من به او گفتم، بله خیلی خوشحالم. من آن ها 
را نمی شناختم ولی احساس کردم آدم های خوب و مهربانی 

هستند.
در این گردش علمی، همۀ شاگردان اشتیاق زیادی به 

یادگرفتن چیزهای تازه و دیدن مکان های جدید داشتند. یکی از 
دوستانم به معلم گفت که این گردش های علمی برای ما خیلی 
مفید هستند چون کمک می کنند مسائل بیشتری در مورد شهر 

فرا گیریم. او گفت چیزهای زیادی را مشاهده کرده است، مانند 
خانه های اجاره ای و همه نوع مغازه و رستوران که اطلاعات 

خوبی به ما می داد. من هم احساس می کنم که گردش های 
علمی خیلی مفید هستند. بیشتر شاگردان از گردش های علمی 

راضی هستند و آن ها را مثبت می دانند.
گردش های علمی برای ما منبع یادگیری است و به ما 
کمک کرده موارد تازه ای دربارۀ خانۀ جدیدمان یاد بگیریم.

ادامه یانگ  ادامه دونگل

کاپیل دانگل
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سؤال: شما در چه تاریخی وارد ایالات متحده شدید؟

هوا: من در نوامبر سال 1975 وارد آتلانتا، واقع در ایالت 
جورجیا شدم، یعنی نه ماه بعد از ترک ویتنام. خانواده ام در این 

شهرمستقر شدند. من در آن موقع 7 سال داشتم.

س: آیا  خانوادۀ شما همگی به آمریکا آمدند؟
ج: همه خانواده به جز خواهر و برادر بزرگترم که در ویتنام 

و در کنار پدربزرگ و مادربزرگم ماندند. آن ها بالای 80 سال 
داشتند و می گفتند ترجیح می دهند پایان عمر خود را در کشور 

خودشان بگذرانند تا در این راه طولانی با ما همراه باشند.

س: دربارۀ سفرتان از ویتنام توضیح دهید.
ج: به یاد دارم که سفر پر تلاطمی بود. چند ماه طول کشید 
تا به آمریکا برسیم. ما شهر محل زندگیمان، کوی نهون را در 

فوریۀ 1975 ترک کردیم، و یک ماه بعد به پایگاه نیروی دریایی 

آمریکا در خلیج کام ران رسیدیم. در ماه آوریل از پو کوئک 
حرکت کردیم و قبل از ورود به آمریکا، چند ماهی را در دو 
اردوگاه پناهندگان واقع در پایگاه های نظامی ونیروی دریایی 

آمریکا در گوام وجزیرۀ ویک سپری کردیم. در آن زمان سیاست 
آمریکا این بود که پناهندگان ویتنامی در ایالات مختلف استقرار 

داده شوند تا در اثر تراکم آن ها، به هیچ کدام از ایالات فشار 
وارد نشود. چهار مرکز برای رسیدگی به کار پناهندگان تشکیل 

شده بود و ما را در ماه اوت 1975 به قلعۀ نظامی چافی در 
آرکانزا فرستادند، و از آن جا، برای اسکان مجدد به آتلانتا رفتیم.

س: وقتی وارد ایالات متحده شدید، چه کسی در پیدا کردن 
خانه و آشنایی با شهر به شما کمک کرد؟

ج: ما تحت حمایت کلیسای پرزبیتری فرست در آتلانتا 
بودیم، برای همین در آغاز کار، آن ها از ما مراقبت می کردند 
و در پیدا کردن خانه و کار به ما کمک کردند، و بعد هم کمک 

کردند که خواهران و برادرانم در مدرسه ثبت نام کنند.

کمک پناهجوی سابق به پیشبرد
 سیاست پناهندگی در آمریکا

هوآ تران با مدرک دکترای انسان شناسی کاربردی، برای مدت 20 سال روی 
مسائل مهاجرت و پناهندگی کار کرد. تران از 2004  تا کنون در بخش 

سیاست های مربوط به امور پناهندگی وزارت امور خارجه ایالات متحده 
مشغول به خدمت است.

C
ourtesy of Ken W

hite

مصاحبه



37  USA نشریه الکترونیکی

س: آیا زمانی بوده است که احساس کنید ایالات متحده خانۀ 
شما است، یا هنوز حس می کردید که در این جا موقتی هستید؟
ج: هر دو. کودکان احساسات شان را صادقانه می گویند، 

و بچه های دیگر مدرسه مرتب مرا اذیت می کردند. من هم آدم 
عصبانی هستم، و کتک کاری می کردم. در مدرسۀ ابتدایی مرتب 
دچار دردسر می شدم. آن ها برنامۀ ESL ] آموزش انگلیسی به 
عنوان زبان دوم[ تشکیل دادند... ومن با خواهر و برادرم و بچه 

هایی که از مناطق دیگر آمده بودند، در آن کلاس بودیم. توانستیم 
انگلیسی را با برنامه یاد بگیریم. می توانستیم با یک دیگر ارتباط 
برقرار کنیم، و همین موضوع در انتقال ما به کلاس های عادی 

خیلی کمک کرد.

س:آیا تطبیق با فرهنگ تازه دشوار بود؟
ج: من بچۀ کنجکاوی بودم و همیشه در حال اکتشاف، 

وهمین مرا به دردسر می انداخت. در برابر چالش ها می ایستادم. 
بازیگوش هم بودم و کارهایی می کردم که بچه ها معمولا به 

خاطر آن دچار دردسر می شوند. چالش هایی که خواهر و برادر 
بزرگترم و والدینم از سر گذراندند، روی همۀ خانواده تأثیر 

گذاشت. پدرم بعد از چند سال که به آمریکا آمدیم، بیمار شد وما 
که با نظام بهداشت این جا آشنا نبودیم، نمی دانستیم باید چه کار 

کنیم. او با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و عاقبت از 
دنیا رفت. آن دوره برای ما بسیار بسیار سخت بود.

س: آیا کسانی بودند که به شما و خانواده تان کمک کنند؟
ج: معلم کلاس ESL خیلی کمک کرد. او خیلی فهمیده و 
با احساس بود و با ما همدردی می کرد. اما ازدواج کرد و از 

آتلانتا رفت و من از این موضوع واقعا غمگین شدم. افراد کلیسای 
پرزبیتری هم خیلی کمک کردند و به نیاز های ما پاسخ می دادند.

س: چگونه با اختلاف میان مردمی که به شما کمک کردند و 
آن هایی که کمتر با شما همراهی کردند، کنار آمدید؟

ج: انسان وقتی بزرگ می شود، در زندگی با نقطه نظرات 
مختلفی آشنا می شود و یاد می گیرد که چگونه باید با کسانی که 

از هر گوشۀ جهان می آیند، برخورد کند. من با موضوع این 
طور کنار آمدم که به کسانی که مرا کمک کردند، اطمینان و اتکا 
کردم، باید یاد می گرفتم چه موقع درخواست کمک کنم و این که 

همۀ مشکلات زندگی را نمی توان به تنهایی پشت سرگذاشت.

س: آیا کسانی بودند که در آتلانتا از شما استقبال کنند و 
کاری کنند که احساس کنید در خانۀ خودتان هستید؟

ج: خیلی جالب است که به یاد ندارم کسی ما را به خانه اش 
دعوت کرده باشد، اما کسانی که بیشتر به ما کمک کردند، افراد 
کلیسا بودند. ما مرتب هر یکشنبه آن ها را می دیدیم و آن ها هم 

برای دیدن به خانۀ ما می آمدند... و می خواستند مطمئن شوند 
که ما همه چیز داریم. ما از آن ها واقعا متشکر بودیم. آن ها در 

کار پیدا کردن هم به ما کمک کردند. کار پدر و مادرم در مقایسه 
با کارهایی که در ویتنام داشتند، مانند خدمتکاری بود. در ویتنام، 

مادرم شرکت تجاری داشت و پدرم با دولت آمریکا و دولت ویتنام 
جنوبی کار می کرد، و برای همین هم توانستیم نسبتا  زود از 

کشور خارج شویم.

س: شما و خانواده تان کی شهروند آمریکا شدید؟
ج: در تاریخ های متفاوت. من در سال 1991تابعیت آمریکا 

را گرفتم.

س: در آن زمان چه احساسی داشتید؟
ج: وقتی برای قسم خوردن در ساختمان دادگستری آتلانتا 

جمع شدیم، به همه یک پرچم کوچک آمریکا دادند و همه باید آن 
را بلند می کردند، حضور در آن سالن خیلی عالی بود، و مردم 

زیادی از گوشه وکنار جهان آن جا بودند، حتی کسانی که به 
سختی می توانستند انگلیسی صحبت کنند.

افراد بالای 70 سال هم بودند.

واقعا عالی بود. به یاد دارم که پدرم شدیدا درگیر جنگ در 
ویتنام بود، و بعد به ما کمک کردند که از کشور خارج شویم تا 

بتوانیم به محل امنی بیاییم، من به جایی رسیدم که در حال حاضر 
هستم، یعنی شهروند آمریکا بودن – احساس خوبی بود.

س: آیا در نوجوانی خود را فردی آمریکایی حس می کردید؟
ج: فکر نمی کنم هرگزخودم را فرد آمریکایی دانسته باشم، 

به این دلیل که هویت واحد آمریکایی وجود ندارد، و این که 
هویت واحد ویتنامی هم وجود ندارد. من با بسیاری از ویتنامی-
آمریکایی ها و افرادی از ملیت های دیگر و پناهندگان و گروه 

های مهاجر کار کرده ام خیلی سخت است که... انسان بتواند از 
هویت خود تعریفی به دست بدهد، زیرا شما به همراه هر آن چه 

در اطرافتان است، مرتب در حال تغییر وتحول هستید.

س: در چارچوب فعلی زندگی، شما خود را ویتنامی-
آمریکایی، ویتنامی، یا چه چیز دیگری می دانید؟

ج: فکر می کنم خودم را ویتنامی-آمریکایی می دانم.

س: چه طورشد که تصمیم گرفتید برای وزارت امور خارجه 
کار کنید؟

ج: وقتی در دبیرستان بودم، داوطلبانه برای نوانخانه و 
کودکانی که در آن جا بودند، کار می کردم. در دبیرستان برنامۀ 
جذابی داشتیم که محور آن ارتباطات بود و من به عکاسی مستند 

علاقه داشتم. بعد از دبیرستان، وقتی مصوبۀ برگشت به خانۀ 
آمریکایی-آسیایی ها در سال 1988 به تصویب رسید، درگیر 
کار در امور پناهندگانی شدم که در آمریکا استقرار می یافتند. 
من با تعدادی ازخانواده های پناه جو از نزدیک کار می کردم 

و نمایشگاهی از عکس های مستندم را با حضور آن ها برگزار 
کردم. این راهی بود که آن ها تجربه های خود را در معرض دید 

قرار دهند و مسائل شان را به طور علنی مطرح کنند.
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در دوران دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
هم به کار حمایت از پناه جویان ادامه دادم. پس از کسب مدرک 
دکترا در رشتۀ انسان شناسی، از وجود برنامۀ انجمن دیپلماسی 
AAAS ]انجمن پیشبرد علوم آمریکا[ با خبر شدم. برای ورود 
به آن اقدام کردم فکر می کردم که فقط مدت کوتاهی در منطقۀ 

کلمبیا می مانم. مایل بودم با ادارۀ جمعیت، پناهندگی و مهاجرت 
)PRM( وزارت امور خارجه کار کنم، و خوشبختانه این کار 

درست شد. اول قصد داشتم یکی دو سال در آن جا بمانم اما واقعا 
فعالیت های این اداره را تحسین می کنم؛ کسانی که در آن جا 

کار می کنند واقعا انسان های متعهدی هستند. آن ها برای تأمین 
حمایت انسانی و کمک به قربانیان جنگ ها در سراسر جهان 

سخت می کوشند، و برای نتیجه گرفتن از کار خود ساعات بی 
پایانی زحمت می کشند.

س: شما که خود پناهنده بوده اید، فکر می کنید چه چیز 
بیشتری می توانید به سایر پناه جویان بدهید؟

ج: فکر می کنم آن ها هم درست مانند من باید مبارزه کنند، 
در حالی که آن ها راه را نمی شناسند  می خواهم برایشان مفید 
واقع شوم، هر چه می دانم را به آن ها بگویم یا اگر لازم باشد، 

آن ها را دکتر ببرم، هر کاری که بتواند زندگی را کمی برایشان 
آسان تر کند. با درنظر گرفتن تجربه های خانوادۀ خودم، احساس 
می کردم که می توانم با آن ها ارتباط برقرار کنم، و می توانم به 

زبان خودشان با آن ها حرف بزنم. بچه ها را بیرون ببرم که کمی 
گردش و تفریح کنند.

س: آیا فکر می کنید خدماتی که به پناه جویان ارائه می شود 
از زمانی که شما در سال 1975 به آمریکا وارد شدید، ارتقا پیدا 

کرده است؟
ج: وقتی ما وارد این کشور شدیم به ما کمک شد، البته پس 

از سال ها تجربه در زمینۀ ورود پناه جویان، اداره ها و سازمان 
های بیشتری در این عرصه فعالیت کرده اند و همین طور... 

پناهندگان سابق حالا بر سر کار هستند. در گروه کسانی که به 
پناه جویان کمک می کنند گوناگونی زیادی وجود دارد، و آن ها 
تجربه و بصیرتی در کار دارند که نسبت به زمانی که ما وارد 
آمریکا شدیم، قطعا تحول زیادی پیدا کرده است. البته کسانی که 

در سال 1975 وارد کشور شدند هم هنوز در حال مبارزه هستند 
تا بتوانند با این نظام پیش بروند.

س: آیا جنبه ای خاصی از زندگی یا فرهنگ آمریکا وجود 
دارد که فکر کنید نقش خاصی در موفقیت شما بازی کرده باشد؟ 

فکر می کنید اگر در کشور دیگری مستقر شده بودید، همین 
امکانات را در اختیار داشتید؟

ج: قطعا همه نوع امکانات در آمریکا وجود دارد و این در 
حقیقت بسته به فرد است، پناهنده یا غیر پناهنده، که برای رسیدن 

به اهدافش کار کند و راه هایی پیدا کند که بتواند چالش ها و موانع 
را پشت سر بگذارد. البته روند های ساختاری و نهادی زیادی 
هستند که شاید عبور از آن ها چندان آسان نباشد، و شاید کسی 
مجبور باشد بیشتر از دیگری در این راه وقت صرف کند، اما 

امکانات موجود است و در شرایط خاصی هم شاید امکانات برای 
خیلی ها فراهم نباشد. مشکل می توان مقایسه کرد، اگر مثلا من 

در سوئد یا جای دیگری مستقر شده بودم و با چالش ها و امکانات 
آن جا روبرو بودم، چکار می کردم. اگر بخواهم دربارۀ شخص 
خودم بگویم، من با سرسختی و یک دندگی راهی برای مبارزه 

می یافتم، و به هر نحوی بود با چالش ها مبارزه می کردم.

س: با درنظر گرفتن پیشینه تان به عنوان فردی پناهنده، نوع 
کارتان در زمینۀ سیاست پناهندگی را توضیح دهید.

ج: فکر می کنم بتوانم چالش های بحث و کار درمورد 
مسائل متعدد حمایت انسانی و کمک به مردم آسیب پذیری که ما 
در )PRM( پوشش می دهیم را درک کنم؛ ما بیشترین سعی را 

می کنیم که به راه حل های پایدار و یا گزینه های موقت برسیم. و 
وقتی با وجود زحمات زیادی که متحمل می شویم، نمی توانیم به 
آن هدف دست پیدا کنیم،... من دیگر خوابم نمی برد. خیلی سخت 
است، اما بعضی وقت ها هم که راه حلی برای مسئلۀ پیچیده ای 

پیدا می کنیم، بسیار لذت بخش دارد. درست مانند خود زندگی 
است، باید برای رسیدن به هدف تا جایی که می توان زحمت 

کشید و مبارزه کرد. گاهی برنده می شویم و گاهی هم بازنده، اما 
هرگزنباید قطع امید کرد.

اهالی ویتنام جنوبی در دا نانگ، پس از سقوط سایگون در 1975 سعی دارند 
سوار کشتیای شوند که آنان را در خلیج کم ران پیاده خواهد کرد. تران و خانواده

اش در خلیج کم ران پیاده شدند و سرانجام در آتلانتا، جورجیا اسکان مجدد یافتند.  
©
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